
ي معاصر ايرانتانپست مدرنيسم در ادبيات داس
) هاي پست مدرن در آثار هوشنگ گلشيريبررسي مؤلفه(

∗سياوش گلشيري

چكيده 

ن و حتـي    مروز در ايـران از طـرف نويـسندگا        اهاگر چ » پست مدرنيسم «اصطلاح  
اصـول و   ،  هاگاهت عدم آشنايي با خاست    اما به علّ  ،  شودكاربرده مي منتقدان بارها و بارها ب    

ي ايران همـواره    انتقائل بودن به چنين جرياني را در ادبيات داس        ،  هاي اين نوع ادبي   مؤلفه
توان بـه عنـوان مبنـا جهـت قيـاس          اين كه چه خصايصي را مي     . سازدراه مي با ترديد هم  

هـاي جهـاني    ها تنها به جهـت اقتبـاس از شـيوه         نظر قرار داد و آيا آن ويژگي      ها مد مؤلفه
ين متون بـه همـان انـدازة شـالوده شـكنانه            اهله ك أين مس اهبه همرا  است، صورت يافته 

ين تـر مهـم از  ،   اسـت  ه بومي زبـان فارسـي پايبنـد بـود         شان آيا به گذشته و امكانات     بودن
رخـي از آثـار هوشـنگ گلـشيري         ين تحقيق با بررسي و تحليـل ب       اه ك ستاهايي  پرسش

عكسي براي قاب عكس    «،  »مردي با كراوات سرخ   «،  »شب شك «هاي كوتاه   تانچون داس 
هشـازد «هـاي   هـاي بلنـد و رمـان      تانداس ـو  » زنداني باغان «،  »معصوم اول «،  »خالي من 

. باشدها  آنگويدر نظر دارد پاسخ» هاي دردارآيينه«و » كريستين و كيد«، »حتجابا

كليد واژه

.  هوشنگ گلشيري ـيتان ادبيات داسپست مدرنيسم ـ

. نگاه جامع علمي كاربردي نقش جهان اصفها ارشد پژوهش هنر و مدرس مدعو دانشيكارشناس∗
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مقدمه

ي غرب با آن چه كـه در ايـران          تانهاي ادبيات داس  كردروياگرچه تطبيق و تناظر     
نظـر  در نظر اول امري غيرمنطقـي ب      ،  تيمهايي از آن هس   ده و امروز نيز شاهد نمونه     رخ دا 

بـادلات  قل شناخت آن تمهيدات و بررسي بازخوردهـايي كـه بـه سـبب ت    حدااما  ،  آيدمي
نمايـد كـه تـا چـه حـد ادبيـات            له را بخوبي روشـن مـي      ين مسأ اهفرهنگي صورت گرفت  

هـاي  ات بومي خود بوده و تا چه حدي از شـيوه  ها و امكان  ي ايران متكي به ظرفيت    تانداس
ي تانمطالعـة آثـار داس ـ  .  اسـت هبه ياري زيربناي نظري و فلسفي غرب سود جست   ،  جهاني

نوشـتة صـادق   » دتـوپ مرواري ـ  «و» كـور بوف «چونهمهاي ابتدايي  ايران از همان نمونه   
ون نوشتاري ـ و  هاي گوناگگريزي و التقاط شيوهاصالت، زداييهدايت ـ به سبب مركزيت 

گزين كـردن تـصوير واقعيـت بـه     حسين ساعدي ـ به علت جاي اثر غلام» ترس و لرز«يا 
جاي واقعيت يا به تعبيري ديگر وانمـودگري و ناپيـدايي مـرز ميـان تخيـل و واقعيـت ـ        

هـاي هوشـنگ گلـشيري تـا      تانها و داس  هاي كوتاه بهرام صادقي و رمان     تانبرخي از داس  
و » سـيريا ،  سـيريا «،  اثـر رضـا براهنـي     » اشآزاده خـانم و نويـسنده     «د  آثار متأخري مانن  

پـور و   هـاي شـهريار منـدني     تانبعضي از داس ـ  ،  پورنوشتة منيرو رواني  » كولي كنار آتش  «
و مجموعـه  » ناهيـد « بلنـد  تانداس ـ، اثر ابوتراب خسروي  » ديوان سومنات «،  نجديبيژن
. . . هاي رضـا قاسـمي و     رمان،  م كشكولي نوشتة قاس » رودرو راه مي  زن در پياده   «تانداس

لبته بـه جهـت مـرز باريـك ميـان          اهي پست مدرن است ك    تانگر حضور ادبيات داس   نشان
گيـرد و از طـرف      هاي ادبي مدرنيسم متأخر و پسامدرن گاهي مورد درك قرار نمي          مؤلفه

 ـ             عـدم شـناخت   . گـردد رو مـي  هنويسندگان و منتقـدان وطنـي بـا واكنـشي انتقـادي روب
توجـه مانـدن بـه      طـور بـي   هاي نويسندگان جهاني و همين    هاي نظري و نوآوري   كردوير

ين دلايلي است كه سبب     ترمهمهاي سنتي و امكانات زبان و ادبيات فارسي شايد از           شيوه
خـود را در عرصـة      گـاه   جاي،  گونه كه بايد  ن آ هنويسي ايران نتوانست  تاندبيات داس اهگشت

. جهاني اثبات كند
ي يهـا تمهيدات و نظريـه   ،  ان مدرن و به دنبال آن پست مدرن به شگردها         در جري 
 تقريبـاً  يدر اين چند دهـة اخيـر سـاختار    ها   آن خوريم كه به سبب تلاقي    گوناگون برمي 

چنـين   هـم  ،  هـاي آنـان   هـا و ويژگـي     و مسلماً با بررسي مؤلفـه       است هن را شكل داد   معي
ابتدايي تغيير تا تكامل ـ از جنبـشي بـه    اي كه هر يك از مراحل گونهوضعيت سرگذشت

مـؤثر  ، هاها و نظريهتواند در درك آن ديدگاهمي،  استهجنبشي ديگر ـ پشت سر گذاشت 
حـالا هـر چقـدر كـه مرزهـاي دو جريـان ـ مـدرن و پـست مـدرن ـ بـه سـبب              . باشـد 
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ناشـناخته و در بعـضي مـوارد       ،  فرم و زبان  ،  هاي مشترك در نگاه به جهان متن      دگرگوني
 در بازشـناخت  تـر بـيش يهاي كاركردي سـهم   فرآيند تحليل مؤلفه  ،  غيرقابل تمييز باشد  

هـا و  ي امـروز ايـران لااقـل در بعـضي مـوارد بـه قلـه            تانادبيات داس . يابدميها   آن اصولي
 كـه درك و بيـنش سـردمداران آن بـه             اسـت  هنويسي غرب نظـر داشـت     تانهاي داس افق

 زبـان و ادبيـات كهـن فارسـي در كنـار آگـاه بـودن از        هاي وطني و امكانات بالفعل ريشه
 كه تأثيري انكارناپـذير      است هخلق آثاري را باعث گرديد    ،  نويسي جهان تانهاي داس شيوه

.  استهبر جريان هنر و ادب ايران گذاشت
يمدرن علاوه بر مباحث   البته دانستن اين نكته حايز اهميت است كه جريان پست         

ن  آه از جمل ـ؛سؤالاتي را نيز در پـي دارد ،  هنر معاصر ايران برپا كرده كه در ادبيات و تازه
آيـا  بنـابراين  . ماً در پي انكار مدرنيته و ستايش سنت است    يكه هنر و ادبيات پسامدرن دا     

 ـ        ! پسامدرن ناميد  دهر نامدرني را باي    فـراط مدرنيـستي را     اه؟ و يا بـرعكس آن كـه هرگون
ها اگرچه جزو سؤالات اين مقالـه       اشت؟ اين پرسش  توان به حساب پسامدرن بودن گذ     مي

نمون كردن مـا بـه سـمت      در ره ها آن بهگويي و پرداختن    اما مسلماً پاسخ  ،  گيردقرار نمي 
: سؤالاتي چون.  استز اهميتيسؤالات  اصلي بسيار حا

ر دميهايي است و آيا چنين جنبشي سـه    هنر و ادبيات پسامدرن داراي چه مؤلفه      
؟ استهر ايران داشتادبيات معاص

ها و نظرياتي كـه دربـارة       شاره شد به دليل عدم شباهت ديدگاه      اهگونه ك اما همان 
نظـر  هـا   آنبايست به تمـامي  ،  مدرنيسم موجود است  هاي پست طور مؤلفه مفهوم و همين  

گيري جريان پسامدرن در غرب بتوان به قياس و       داشت تا علاوه بر تحليل چگونگي شكل      
يـابي تـاريخي   ريـشه (در ايـن بـاره   . ها در هنر و ادبيات ايـران پرداخـت     ؤلفهبررسي آن م  

 از وضـعيتي  يدارديدگاهي بـه طـرف  . البته نظريات گوناگوني وجود دارد ) مدرنيسمپست
 حاميـان آثـار      از هاين جريان برعكس آن دست    . پردازد كه ريشه در ابهام مدرنيته دارد      مي

بـه  چنـين    هـم  ،  پـارچگي تأكيـد كـرده      و فقدان يك   انسجامعدم،  مدرنيستي بر فروپاشي  
ديـدگاهي  . پـردازد هاي معناي از دست رفتـه مـي  كوبي بر ويرانه  واري به پاي  عوض سوگ 

شود كـه حتـي بـر    ل نميلي ميان مدرنيسم و پسامدرنيسم قاي ديگر نه تنها هيچ حد فاص     
 ايـن    بـه  توجهبا  . ندگردد تا مرزبندي ميان فرهنگ والا و عامه را نيز بكلي محو ك            آن مي 
چنـين   هـم  گراي غربي و    هايي كه متأثر از جريان پساساخت     در نظر است مؤلفه   ،  پارادايم

ي ايران رخ داده مورد بررسي قـرار گيـرد و ضـمن     تانادبيات معاصر آمريكا در ادبيات داس     
ي تأثير و حتي نقش ادبيات كهن و بـوم   ،  هابا مقايسة تطبيقي آن مؤلفه    ها   آن كاركردهاي

تـوان پيچيـدگي   در ايـن بـاره مـي   . ايران در بعضي از آثار هوشنگ گلشيري تعيين گردد    
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هـاي نظـم و    تركيب شاخصه ،  هاي مختلف  روايت  از هبافت روايي از طريق استفادة گسترد     
تأويـل و بـازآفريني     ،  هـاي امـروزي    روايي گذشته بـا اتكـا بـه شـيوه          تركيب امكانات ،  نثر
،  به شيوة كتـب تـاريخي و احاديـث         تاننقل داس ،  ي و قديمي  هاي شرق ها و روايت  تانداس

ين تـر مهـم پـردازي و تلفيـق آن بـا روايـت عينـي را از               مـر خيـال   اهطور اهميت ب  همين
. اندي حاصل شدهكردرويداد كرد كه با توجه به چنين فاكتورهايي قلم

اً آن اسـت كـه مـسلم      ،  آيـد اما چيزي كه در اين ميان كـاملاً طبيعـي بنظـر مـي             
ايـن  .  دانـست  مـرتبط اي را قطعاً بـه جريـاني مـشخص          توان سبك و سياق نويسنده    نمي

پردازد كه  فرض تنها به بررسي برخي از آثار هوشنگ گلشيري مي         تحقيق نيز با اين پيش    
چـه لااقـل در   ، دهاي متـون پسامدرنيـستي دار    مؤلفه ها و خواني را با آموزه   ين هم تربيش
ل ميـان مدرنيـسم و      و مـورد نظـر گلـشيري آن مرزهـاي معق ـ          هاي كوتاه و بلنـد    تانداس

بنابراين انتخـاب گلـشيري بـه       . تر از ديگر نويسندگان است    مدرنيسم كاملاً شناخته  پست
هبطـور ضـمني و ناخودآگـا      ،  هاي كوتاه و بلندش   تاناي متقدم كه در داس    عنوان نويسنده 

بـست و  ايـران ـ بكـار مـي    هـاي ادبيـات بـومي    كردروين عناصر را ـ با در نظر گرفتن  آ
هـاي  هـاي ادبيـات غـرب در بازشـناخت مؤلفـه          طور آشـنايي بـا آخـرين نـوآوري        همين
.  استهمدرنيسم نسبت به ديگر نويسندگان به همين علت انجام گرفتپست

هاي كوتـاه   تانل پساشناختي در داس   باوري و مساي  شك،  ـ عدم قطعيت  1
و » ي با كـراوات سـرخ     مرد«،  »عكسي براي قاب خالي من    «،  »شب شك «
»معصوم اول«

هـاي  مايـه در بـن  هـا    آن روايي و بـازپروري    بعضي فنون   از هبرداري تيزهوشان گرته
هـاي  هايي است كه گلـشيري بـه قـصد شـكل دادن بـه مـشغله      جزو اولين تلاش  ،  وطني

» حتجـاب اهشازد«تر از نمونة ابتدايي اين شگرد را حتي پيش. پردازدميها آنبهذهنيش  
تـوان بـه    مـي » مثل هميشه  «تاناز مجموعه داس  ) 1346(» شب شك « كوتاه   تاندر داس 

بـرداري از فـرم     عـدم قطعيـت و گرتـه      ،  تهـايي چـون نـسبي     بررسي نشست كـه مؤلفـه     
خصوص دارد و اين خود در گـرو بينـشي   ي مهاي پليسي ـ جاسوسي در آن نمود تانداس

گلـشيري در سلـسله    . رامـونش دارد  هـاي پي  است كه نويسنده نسبت به جهان و موقعيت       
در تبيـين  ،  اسـت هنويـسي نگاشـت   تاندربارة اصول داس ـ  جا   آن وجا   اين يمقالاتي كه گاه  

 دورة انشتيني تـاريخ  آخري را جزو ،   كوتاه مدرن  تان كوتاه و داس   تانداس،  هاي قصه تفاوت
اصول ازلي  در قياس با    ،   كوتاه مدرن و پس از آن      تاندر داس . آوردحساب مي تفكر بشري ب  
.  اسـت هموقعيت نگرنـد ،  گردداي كه حايز اهميت مي    هاي پيشامدرن نكته  تانـ ابدي داس  



نامه فرهنگ و ادبپژوهش�246

با تكيـه بـر اصـل       ،  مدرن به جاي آرايش حوادث    طور پست هاي مدرن و همين   تاندر داس 
 از هشود و با عرضة دنيايي پـاره پـار         و معلولي ديروزي تنها به توهم طرح بسنده مي         تعل

1. كشدنمايش ميحران واقعيت را بمنظر نگرنده ب

»  نويـسي در ايـران  تانصد سـال داس ـ   «عتقاد حسن عابديني در     اهب» شب شك «
تان در ايـن داس ـ    2.  شيوة ذهني گلـشيري اسـت      تانترين داس و پيچيده ترين  به) 1368(

فكراني كه دربارة احتمـال خودكـشي يكـي از          نويسنده با پرداختن به زندگي شبه روشن      
 متـضاد   يبـه نمودهـاي گونـاگون و گـاه        ،  كنندبه نام آقاي صلواتي بحث مي     شان  تاندوس

 درسـت   يتواند به درك ـ  كه حتي خواننده نيز نمي    ،  كند كه نه تنها راوي    واقعيت اشاره مي  
: ها برسدگويياز آن پراكنده

.  استهشپزخانه ظنين بود  آ هقاي استيجاري آن شب ب     آ هبراي من مسلم است ك    «
ام ديگـر حاضـر نـشد توضـيح     كه ميان فكرت و جمالي را شكرآب كـرده      اما وقتي فهميد    

. ي بدهدتربيش
قاي صلواتي كلك زده باشد؟ اما هركس جرأت كند ايـن عقيـده          آ هراستي نكند ك  
روي هر سه نفرشـان بـه زبـان    روبه، اگر خيلي پردل باشد، و ياها  آنرا در حضور يكي  از 

پـس آقـاي    . بلكه تمام ظـروف شكـسته را بپـردازد        ،  زشود پول مي  حتماً ناچار مي  ،  بياورد
و ، ؟ و چـرا بـراي خودكـشي دو    اسـت هصلواتي در آن نصف شبي طناب از كجـاگير آورد         

: ؟ و اگر قبول كنيم كه استهحتي سه وسيله جور كرده بود
، قاي صلواتي خودش را با برق كشته باشد آهيعني احتمال دارد ك، ـ ممكن است

ر اثر چسبيدن دست آقاي صلواتي به سيم لخت برق هر سه نفر             بايست ب مگر نمي 
لرزش نور چراغ برق را احساس كنند؟

: گويدآقاي استيجاري مي
3»...  مخمصه فقط و فقط براي آبرومون بوداونعلت فرار ما از ، ـ به شرافتم قسم

هـا در   وجود راوي غيرقابل اعتماد به عنـوان يكـي از شخـصيت           ،  شدهواقعيت تكه 
ماً اطلاعات ديگـران  هايي كه دايطور تناقضهمين،  اصلي و به تأخير افتادن واقعة       تاناسد

ي تاندبيـات داس ـ  اههـايي اسـت ك ـ    مؤلفـه ،  كشدرا در قالب تعريف جزئيات به چالش مي       
از ايـن روسـت شـايد كـه         .  اسـت  هبـسيار سودجـست   هـا    آن مدرن در بكـارگيري از    پست
لة شـناختِ آقـاي صـلواتي و        مـسأ ،  ن و رويـي روايـت     ايي سطوح زيري  جهگي و جاب  وارونه

آمد را ناگهان به  تلاش راوي و سه دوسـتش دربـارة     اي كه پيش  سردرآوردن از نوع واقعه   
لة آشكارا با ناكام ماندن ادبيات بـه مـسأ        گلشيري  . كندشناخت خويشتن خويش بدل مي    

: كندي را اين گونه بيان مموضوعشناخت و حركت به سمت شناخت هستي اين 
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كـه مركـز    ايـن   بـه  بـا توجـه    ـنويـسي تانمسألة اساسي براي من در مورد داس«
دانـيم كـه    است و هر چند دست آخر مـي انسان شناختن   ـتواند باشد ميانسانتانداس

تانبين قهرمـان داس ـ [اما به وسيلة تكنيك و با ايجاد فاصله ،   امكان ندارد  انسانشناختن  
كه ،  شناخت برسد  اين    به خواهدنويس مي تان داس ] و ترديدها  هابا واقعيت بر اساس شكل    

4». دست آخر ناموفق هم هست

 نيز با وجود عناصر ذكر شده ـ كـه در   تان كه گفته شد اسلوب اين داسطورهمان
ي ايران كمتر شناخته شـده و يـا اصـلاً شـناخته شـده       تانها لااقل در ادبيات داس    آن سال 

ه فرانـس ي نـو تانمبتني بر داس ـ،  و واقعيتتانان قهرمان داسگذاري مينبودند ـ و فاصله 
توان مي» يد؟طورچهبد نيستم شما    « با نام    5 كلود روا  تانرا بوضوح در داس   ها  ن آ ه ك است

6. جو كردوجست

 توسـط   1950نويسي كلاسـيك در دهـة       تانرمان نو با درهم شكستن قواعد داس      
، ميـشل بوتـور   ،  مارگريـت دوراس  ،  لي سـاروت  ناتا،  يهگريگروهي نويسنده مانند آلن رب    

وجـود ضـدقهرمان بـه جـاي        ،  پيچيـدگي و غرابـت    . كلود سيمون و كلود روا پديـد آمـد        
بـه  ،  آميـزي خيـال و واقعيـت      هاي روايت ذهني و درهـم      شيوه  از هاستفاد،  پروريقهرمان

 و عـدم انـسجام   ،  پـذيري مدرنيستي چون عدم لذت   هاي مرسوم در آثار پست    همراه مؤلفه 
شكلي هم در ساختار و هـم فـرم روايـت           گرايي و گرايش به سوي بي     نسبيت،  گريزينظم

. دآي ميبشمارهاي اين نوع نوشتار ويژگي
 در ايـن    چـه ،  جوهاي پليسي و كارآگـاهي    ودر واقع گلشيري با انتخاب فرم جست      

عكـسي بـراي قـاب      «،  ) 1347(» مردي با كـراوات سـرخ     «هاي  تان و چه در داس    تانداس
موضـوع  ) 1354(» نمازخانـة كوچـك مـن   «از مجموعـة  » معصوم چهـارم «و  » خالي من 

او بـا بررسـي يـك    . دهـد  در ساية ترديد قرار مـي ي مختلفهايشناخت قطعي را به روش  
طور شـناخت مقطعـي   ايجاد تعمدي ترديد در ذهن خواننده و همين     ،   چند منظر   از هواقع

 شده ـ برحسب موضعي كه به متن   ذكرتانسان ـ به  ترتيب در سه دا خود در آينة ديگر
كند كه همين    ايجاد مي  تانپردازد تغييراتي در روابط متقابل اجزاء گوناگون نظام داس        مي
. گرددهاي وجودشناسي ميله سبب تغيير عنصر غالب از مشكلات شناخت به شيوهأمس

ن شناسـانه و در عـوض آن برجـسته شـد          ل معرفت يزمينه رانده شدن مسا   به پس 
استمدرن  هاي مدرن و پست   تانهاي ميان داس  ين تفاوت ترمهم از هسؤالات وجودشناسان 

ناگهـان بـه ناپايـداري در       ،   و جهـان   انسانكه عدم قطعيت در باب شناخت معرفت گونة         
ناپذيري و يا حـد و      لة شناخت أاگرچه مس كردروياين. گرددعرصة وجودشناسي بدل مي   

بـه وسـيلة صـناعاتي      » شب شك «اي چون    مدرن و نمونه   حصر امر شناخت را در ادبيات     
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كانوني كردن همة شواهد به ياري تنها يك ذهن         ،  هاي مختلف چون درهم كناري نظرگاه   
ولـي در  ، گيـرد هاي حـديث نفـس بكـار مـي    هاي ذهني دشوار و گونه     سبك  از هو استفاد 

پرداختـه  7تيل پـساشناخ ي بـه مـسا    ـسـازي  فارغ از هرگونه شـبيه   ـمدرن پستتانداس
 ـ يدادجنايت و هـر روي ،  بير ديگر نوع حادثه   تعبه  . شودمي  طريـق سـنجش    ازه ديگـر ن

تفاقي ممكـن اسـت روي      اهكه چ  اين    به  راه داوري در تخيل راجع      از هشواهد موجود بلك  
8. شودحل مي، داده باشد

عكـسي بـراي قـاب خـالي        «و به خصوص    » مردي با كراوات سرخ   « كوتاه   تانداس
لة اصلي را بـه جهـان و روابـط موجـود آن بـا مـتن                 أمس،  دادهابا ذهني كردن روي   » من
بـع آن   تهـم راوي و بـه       » شبك شـك   «چونهم اخير   تاندر داس . دهد تغيير مي  تانداس

هـاي سياسـي     مـشغله   از ه ك تاناين دو داس  . مانداز درك درست حقيقت باز مي     ،  مخاطب
طور ظلم و جـور     ته شدة حزب توده و همين     هاي ديك گلشيري در به نقد كشيدن فعاليت     

، »س«هـايي ماننـد   گيرد با نامشخص كردن هويـت دستگاه حكومتي خودكامه نشأت مي  
انـد ـ   خائن بودهها  آن كدام يك ازسرانجامكه ثباتي توصيفات دربارة آنو بي» د«و » م«

: ازدسبه مانند آثار بكت ـ ساختار غالب وجودشناسانه را عميقاً برجسته مي
تـوي  . دوتـاي ديگـر را آوردنـد جـاي مـا          . بعد از يك هفته هم آوردمان عمومي      «

ها فقـط بـه     و بعضي ،  »د«و  » م«ها به   بعضي. اندها مشكوك شده  عمومي فهميدم كه بچه   
بعضي چيزها كه فقـط     . كرديمپچ مي ها تا نيمه شب پچ    شب. ها هم گفتم  به بعضي . »س«
دانـستند چـه كـارش      را نمي » د«. ناگفته مانده بود  ،  دندها نگفته بو  دانست و بچه   مي »م«

را » س«بعـد هـم كـه     . ترين چيزها را گفتـه بـود      كارش تمام بود؛ خصوصي   » س«. كنند
ها ايـن طـور     بچه. آن دوتا بدجوري زده بودنش    . گفتيم كار خودش است   ،  آوردند عمومي 

. غر اسـت  جاي دست سنگين سـا    ،  كردم آن سبزي زير چشمش    من فكر مي  . حدس زدند 
9». . . زداصلاً حرف نمي. خودش نگفت. شايد هم حدس من درست نبود

اي  بهانه تانهاي زندان راوي در اين داس     بندهاي سابق سال  گو با يكي از هم    وگفت
اما اين يادآوري نه تنها موجب شناخت حقيقـت ـ كـه    ، گرددبراي بيادآوردن گذشته مي

اد زآهك ـ» م«و  » د«عدام شده و يا     اهك» س«،  دانكدام يك از دستگيرشدگان خائن بوده     
اي از ابهـام قـرار   شود بلكه روابط ميان افراد و جهان دربندشان را در هالـه اند ـ نمي شده
 مؤلفـة    از ه پليس و بـا اسـتفاد       يك در قالب » مردي با كراوات سرخ    «تاندر داس . دهدمي

دربارة شخصي بـه نـام   ) ساواك(عات شويم كه مأمور اطلارو ميهاي روبتناقض نيز با قصه 
از كـسبه و همـسايگان او       » م. س«مأمور دربارة   . دهدبه مافوق خود گزارش مي    » م. س«
نـوع زنـدگي و اصـلاً باورهـاي     ،  روابـط  ازهكند و بـا تفـسيرهايي ك ـ  ماً پرس و جو مي    يدا
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. شـود و شبيه مي  اه ب تربيش و   تربيشدهد هر لحظه    در گزارش خود صورت مي    » م. س«
مأمور مخفي را به دليل تفحص و نزديك شـدن         ،  از طريق تناقضِ شخصيتي   كردروياين

 هنگـامي  تانتأكيد پايـاني داس ـ . است» م. س«رساند كه همان   گمان مي  اين    به به سوژه 
كند و مـأمور هـم عينـك        كارت شناسايي مأمور را بر سينة خود سنجاق مي        » م. س«كه  

لة تناقض و دريافت نسبي شناخت را مطرح        أمس،  گذارديهاي خود م  را بر چشم  » م. س«
: سازدمي

شايد كارهاي آن شب به واسطة آن هواي بـاراني بـود و صـداي آب رودخانـه و                   «
يا حتي محرك اصلي ايـن      . فرش زير پل و تنهايي ما دوتا توي آن غرفه         فاصلة ما تا سنگ   

هـايش پيـدا     چـشم  وقتـي كـسي   . پشتش پنهان بـود   . م. قاي س  آ هعينك دودي است ك   
. م. بيند؛ آن هم كـسي مثـل آقـاي س         و را نمي  اهوقتي آدم ببيند و يا فكر كند ك       ،  نباشد

هكند كاري بكند كه تا حالا نكـرد حتماً هوس مي. كه پس از يك هفته پيداش شده باشد 
امـا  . بخشممن كه خودم را نمي. . . و تازه كارت  . دو زدن باشد   كاري كه غير از سگ     ؛است

يا خودش را توي آينه ببينـد       ،  دم كارتش را نشان خودش بدهد      آ هست مثل اين بود ك    در
10». و خيلي ساده موهايش را شانه بزند و يا نزند

در (پـاره  ساختار پاره، )  شبِ شكتاندر داس( ضد و نقيض ين ترتيب اظهارات  اهب
هـايي  نـشانه )  ذكـر شـده    تاندر چنـد داس ـ   (و ويژگي غالب معمـايي      ) اكثر آثار گلشيري  

امكانات شـناخت را  ، هستند كه با اصرار بر شخصيت تغييرپذير آدمي و حقيقت نامطمئن  
. دهندلة هستي و وجود تغيير ميأاز خود و ديگري به سمت و سوي مس

، جـو كـرد  وبندي اثر جستسوية ديگر عدم قطعيت را بايست در نحوه و نوع پايان  
هـاي   ويژگـي   از هلبت ـاهايـن مؤلف ـ  . گزينـد را بر مي   عملاً پاياني نامعلوم     تانچنان كه داس  

 ـ نامعييثار مخاطب با فرجام آ هچه در اين گون   ،  آيد مي بشمارهاي مدرن   تانداس رو هن روب
ديويـد لاج ايـن مبحـث را بـا     . پيونددگردد كه خود به واسطة صناعت ابهام بوقوع مي  مي

ستي قـرن نـوزدهمي بـه    لي ـطـور رآ هاي كلاسيك قرن هجدهمي و همـين   تانقياس داس 
گـر طبـق قـرارداد نانوشـتة ميـان نويـسنده و             اهكنـد ك ـ  او عنوان مي  . نشيندتوضيح مي 

هـا  گرفـت و شخـصيت  هيچ ابهـامي صـورت مـي   فرايند گسترش وقايع رمان بي   ،  مخاطب
شـدند و در پايـان نيـز وقـايع بـا فرجـامي قطعـي بوقـوع                  شناسـانده مـي   تر   به  و تربيش
بنـد بـودن بـه چنـين        ر مدرن و پسامدرن ديگر هيچ اصراري به پاي        پيوست اما در آثا   مي

11. قراردادي وجود ندارد

ي با واقعيت عينـي و بيرونـي منطبـق          تانوانمود كردن اين مطلب كه واقعيت داس      
خواننـده را   ،  به علاوة به مشاركت گرفتن خواننده در تعيين و حتي تغيير واقعيت           ،  نيست



نامه فرهنگ و ادبپژوهش�250

با اين تفـاوت   ولي  ،  پردازده متن عامدانه به نفي واقعيت مي      كند ك له مواجه مي  أبا اين مس  
مدرنيـستي از   آثـار پـست  وكنند ثار مدرنيستي تنها به نامعين بودن پايان بسنده مي   آ هك

. زننددادن به هرگونه فرجامي سرباز ميتن
با وجـود آن    ) 1349(» معصوم اول «و  » شب شك « كوتاه   تانگلشيري در دو داس   

هـاي  فـاولز و بـارت بـا تمهيـدات پايـان       ،   مانند نويسندگاني چون براتيگان    گاه به كه هيچ 
ي تقريبـاً  كـرد رويكنـد و  بندي آثار پسامدرن عمل نمي    گيري نحوة پايان  متعدد و سخره  

اي كه كلية پيرنگ    گيرد اما به وسيلة به حاشيه راندن حادثه و واقعه         مدرنيستي را پي مي   
هـا   آنننده را در جهت درك چيستي وقايع ـ و نه چرايي خوا، اثر را تحت شعاع قرار داده

تـر بـيش ي يقابليـت بررس ـ » معـصوم اول   «تاناي در داس  لهأچنين مس . اندازدبه تكاپو مي  
اي است كه معلم روسـتا جهـت توضـيح آن چـه كـه بـه                  در قالب نامه   تاناين داس . دارد

قـع روايـت ذهنـي معلمـي        ماجرا در وا  . نويسدتازگي در روستا رخ داده براي برادرش مي       
هاي راويان مختلف از زبان معلم بـر ابهـام          لبته روايت اهاست كه در روستا اتفاق افتاده ك      

 از ه بـا اسـطور    تانهاي زيرين اثر و پيوند داس ـ     ابهام تنيده در لايه   . افزايد مي تربيشواقعه  
 هراسـي  ريـشه در  ـ هـم   تانجوي باورها و اعتقادات مـردم ـ در ايـن داس ـ   وطريق جست

گـرو عـدم شـناخت چيـستي و چرايـي آن هـراس كـه           در   دارد و هـم       ماورا  از هناشناخت
مـورد  ،  به همان قـدرت آن جهـاني   اين اثر همانند مترسك ـ با اتكا بازنمودهاي آن ـ در 

: گيردتقديس مردم روستا قرار مي
طير  اسـا   از هسراي غربي با مضاميني برگرفته شد     تان شكل داس  ]تانداس[در اين   «
گلـشيري بـا تأكيـد بـر جنبـة          . ]آوردمي[ي غريب پديد    ي شرق در آميخته و فضا     مذهبي

گـذاري بـا   كوشد مناسباتي خيالي پديد آورد و از طريق فاصـله         مابعدالطبيعي اسطوره مي  
بـه رازآميـز كـردن    . ]ببخشد[ثار خود  آهنوعي ناشناختگي و تازگي ب،  هاي روزمره واقعيت
افكنـي  آورد و وحشت خويش را از راه برون       اي ساختن آن روي مي    سطورهاهاز را ،  واقعيت
اي را توصيف كنـد  دهد تا جامعهبازتاب مي، هاي انباشته شده در ناخودآگاه جمعي     هراس

12».  استهكه ساختارش براساس ترس بنا شد

طلبد تـا در    پاياني نامعين مي  ،  تاناي داس هاي پنهان اسطوره  بنابراين شناخت لايه  
داده را به وسـيلة مترسـك نتوانـد تـشخيص        خواننده علت نفوذ ترس و وقايع روي      ،  انپاي

دادها نداشته باشـد  اهاي آن در جهت توضيح و تفسير رخ ازهاي جز يافتن مابدهد و چاره 
 ـ         . شـود  هـستي را موجـب مـي     از هو طبيعي است كه چنين مشاركتي شـناختي ديگرگون

ايـم ـ   هـا مطلـع شـده    سرنوشـت كليـة شخـصيت    ازهگفتار پاياني معلم ـ با وجود آن ك ـ 
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گويـاي وحـشت    ،  كنـد  به صداي پاي مترسك در تنِ هوا اشاره مـي          سرانجامهنگامي كه   
: يابدعينيت مي) مترسك(ذهني مردم است كه در وجود چيزي 

تـن  ،  ي قلب من است و هـوا      تعنلله تپش   أاما مس ،  فهمممن اين چيزها را مي    ،  نه«
صداي آن دوتا كفش    ،  همين حالا ،  و توي هواست كه هست و من حالا       اهبراي اين ك  ،  هوا

صـداي دوتـا    ،  شـنوي صدايش را مـي   ،  حتي تو ،  دانم كه تو  شنوم و مي  ورني عبداالله را مي   
آيـد و  شنود كه صدايش در نمـي پيري هم حتماً مي. خوردكندة بزرگ را كه به زمين مي   

 ـا تيز كـرده و آن بـوي عجيـب   هايش رخيز شده و گوشحالا روي دوتا دستش نيم  امـا   
هايم همه سـلام  زن و بچه. نويسمبازهم برايت مي. كند را با شامة تيزش حس مي  ـآشنا
13». رسانندمي

 شگرد تصاوير سينمايي و اقتبـاس        از هـ روايت پيچيدة ذهني و استفاد     2
»حتجاباهشازد«در رمان 

رساند كـه  گمان مي اين    به ز ابتدا ي ايران هر محقق را ا     تانسير مطالعة ادبيات داس   
هاي چهل و پنجاه به بعـد ـ مبتنـي    ي ايران ـ لااقل از دهه تان عظيم از ادبيات داسيبخش

هاي زماني ـ مكـاني   لبته هر يك بنا به شرايط و موقعيتاه ك استهگرايي بودبر مضمون
، شـناختي ههـاي مختلـف جامع ـ    هـا ديـدگاه   تانداس ـ.  متفـاوت دارد   يمقتـضيات ،  خلق اثر 
هاي پنهان  د كه جهت بررسي لايه    سازشناختي و ادبي را مطرح مي     روان،  شناختياسطوره

تحليل ،  شايد به همين علت است كه كار نقد       . تفاوت بود بيها آن بهتوان نسبت   متن نمي 
هناپـذير شـد  هاي معرفتـي درهـم تنيـده و تفكيـك    كردرويزبان و محتوا همواره با     ،  فرم

. است
نويسي ايران را بايـستي بـا تغييـر و تحـول زبـان و تغييـر                 تانروند تحول داس  اما  

ين وجه تمايز گلـشيري     ترمهم. هاي ساختاري يكي دانست   كاركردهاي آن به نفع ويژگي    
 و تانل فني و تكنيكي داس ـيتوجه نبودن به مسا پس از خود بيونيز با نويسندگان پيش   

ترديـد  ،  هامثلاً شك در باورداشت   چهچنان؛ است نتابا محتواي داس  ها   آن راستا بودن هم
تـوان   و ويژگي زباني او مـي      تانبه هستي و كاركردهاي جهان پيرامونش را در سبك داس         

. براحتي دريافت
نويسي ايران بايست بـه دليـل    تانرا در داس  » حتجاباهشازد« بلند   تاناهميت داس 
لبته گلشيري با نگـاه بـه       اهانست ك هاي تازه و امكانات روايت ذهني د      گشايش همين راه  

ايـن  . كنـد ها و استعدادهاي بالقوه در زبان را بيروني ميبدرستي توانايي،  هاي غرب تجربه
 آثـاري چـون     سـرانجام تـر در متـون قـديمي و حكايـات و            گويي كه پيش  هاي تك شيوه
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 آن زمينـة ، اثـر صـادق هـدايت اتفـاق افتـاده بـود           » كـور بـوف «و  » فـردا « كوتاه   تانداس
: گيردهايي شد كه گلشيري در اين اثر بكار ميمؤلفه

اين نويسنده توانسته برخي امكانات نحوي زبان فارسـي را بـراي روايـت ذهنـي              «
، هـاي موفـق گلـشيري     تان داس  از ههنگام خواندن آن دست   ،  چنان بعمل آورد كه خواننده    

هنگـام  . رار دارد نويسنده را فراموش كند و بپذيرد كه در مقابل ذهـن يـك شخـصيت ق ـ               
توقـع دلالتـي از   ، هـا مـسير جملـه  ،  نحـو ) گوييِ دروني و سـيال ذهـن      تك(روايت ذهني   

خط ربط  (ها  هاي جمله مفصل،  گرد در زمان  جهش يا عقب  ،  هاي دستوري اهميت،  كلمات
، ارزش كلمـات ، نحـوة اطـلاع رسـاني     ،  تكيه بر هوش و قدرت استنتاج  خواننـده        ،  ) هاآن

رويـيم بـا    و گاهي حتي لحنِ روايت فرق دارد با وقتي كـه روبـه            . . . لهاي افعا نقش زمان 
ايـن تفـاوت را بـه معنـاي         . يعني روايتي كه راويش رو به مخـاطبي دارد        ،  روايتِ گفتاري 

14. توانيم شناسايي كنيمهم مي» سوسوري«تمايز 

هـاي   به كاركردهـاي مدرنيـستي و حتـي بعـضي از ويژگـي             ناما پيش از پرداخت   
له را مورد نظر قرار داشـت كـه گلـشيري بـا             أبايست اين مس  ،  رنيستيِ اين روايت  مدپست

شناسـي  دار را در حيطـة روان     زوالِ اشـرافيت زمـين    ،  يـستي لآ ر تانمدنظر قرار دادن داس   
 ـ   سـي سـال   «اي بـه نـام   او در مقالـه . نـشيند جتمـاعي ـ بـه روايـت مـي     اهفـردي ـ و ن

بهرام صـادقي   » ملكوت«،  صادق هدايت » كوربوف«قبل از تفسير سه رمان      » نويسيرمان
هـاي  دهـد كـه بـر طبـق آن ويژگـي     اي را ارائه ميصادق چوبك مقدمه » سنگ صبور «و  

در اين مقدمه با مطـرح كـردن   . شمردهاي جهاني برميي متحول شده را با ويژگي    تانداس
ا زمان و نماي منطبق ب  نويس و نه حتي اثر آن است كه نسخة تمام         آن كه نه رسالت رمان    

دانـد و بـا      به زمان را خصيصة اصلي رمان قرن بيستم مي         پرداختن،  هاي آن باشد  واقعيت
نويسان كند كه دغدغة رمان   عنوان مي ،  هااستناد به خردة آندره ژيد در مقابل ناتوراليست       

15. هاي عمق زمان استامروزه پرداختن به لايه

هـاي اول   لاي آن روايـت    لابه روايت سوم شخصي است كه در     ،  تانپيرنگ اين داس  
برداري دقيـق از واقعيـت   ضافة گرتهاهاين تمهيد ب.  استهشخصِ كاراكترها قرار داده شد 

در هـا    آن جـوي واما مواردي را كه بايست به جست      . ين علت موفقيت اين اثر است     ترمهم
زماني هم،  هايي است كه براساس چندپارگي    كردروي،  اين روايات پيچيدة ذهني پرداخت    

 بـشمار  ها و آثار گذشـته لحظه به لحظه به جهت تطبيق با واقعيت و جريان يافتن روايت        
 دو مؤلفة اتكا    توانمياز اين ميان    .  است هختار مدرن اين اثر شكل گرفت      كه در سا   رودمي

تـوان   و اقتبـاس آگاهانـه و تأثيرپـذيري را مـي           16سازي براساس اصول سـينمايي    بتصوير
. دانستبسنده 
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 ـ       متوان منكر تأثير بسزاي سين    طور كه نمي  مينه ر ا و تلويزيون در يك قرن اخير ب
تـداوم و تـشديد شـيوة       ،  ثـار پسامدرنيـستي شـد     آطـور همـين ي غـرب و     تانادبيات داس 

هــاي ـــ بــا وجــود آن كــه مطلقــاً جــزو نگــره» حتجــاباهشــازد «تانتــصويرسازي داســ
هـاي بعـدتر چـون    يـسندگان نـسل  شود ـ را نيز در آثار نو مدرنيستي محسوب نميپست

هناديـد بكلّـي   تـوان   نمـي پـور   كورش اسدي و منيرو روانـي     ،  بيژن نجدي ،  قاسم كشكولي 
. نگاشتا

با اشـاره بـه وضـعيتي كـه     » ي پسامدرنتانادبيات داس«لري مك كافري در مقالة    
كند كه نويسندگان نيز   زد مي له را گوش  اين مسأ ،   است ه دهة شصت ايجاد كرد    تصوير در 

او بـا برشـمردن     . اندهاي فراوانش غرق شده   ا از ههمانند عامة مردم در دنياي تصوير و ماب       
هاي آگـاهي از فرآينـد سـاخت اثـر و بازتابنـدگي             مؤلفه،  تأثيرات متقابل ادبيات و سينما    

 از هنماهاي پرشـي و اسـتفاد     ،  هاي سريع برش،  ) در مقابل تمهيد اتصال كوتاه    (تمهيدات  
در (تأكيـد بـر نماهـاي بـسته         ،  ) تكه مقابل جملات كوتاه و روايت تكه      در(تدوين موازي   

17. شمردي خود بر ميهارا به عنوان شاهد ادعا) مقابل تأكيد بر فن مجاز

گلشيري با آگـاهيِ پنهـان و حتـي آشـكارِ چنـين تـأثيراتي عكـس و توصـيفات                    
 ـ  كند تا جدا از بهـره     گونه را بهانة شروع روايت خود مي      عكس هـاي ذهنـي و     رشگيـري ب
. گذشته را در حال زنـده كنـد  ، ديگربا تداخل زمان دور و نزديك در هم ،  هاي زماني پرش

هنگامي كه پدربزرگ يا همان جد كبير از قـاب عكـس خـود بيـرون     ،  شيوة شروع روايت  
 درست از امكانات زبـاني دارد و        ياي دارد كه هم شناخت    نشان از توانايي نويسنده   ،  آيدمي

كـار  هـاي گذشـته ب    درستي در راستاي تداخل زمـان     توصيفات تصويرگونه را ب   هم آن كه    
: گيردمي

-تواند و رها كرد تا پـدربزرگ هـم        دار و فهميد كه نمي    بلند و كش  ،  و سرفه كرد  «
چنان عكسي بماند نشسته بر تختي يا بر پشت اسـبي رام و يـا پـشت آن تـودة گوشـت                      

. شكل و زنده و خندانبي
سرفه كرد و توي قاب عكسش تكـان  ، شيد به سبيل پرپشتشو پدربزرگ دست ك  

شازده رنگ تاسيدة صورت پدربزرگ را ديد و آن خطـوط         ،  گرد و خاك كه نشست    . خورد
. پـدربزرگ گـرد روي آسـتينش را تكانـد    . عميق پيشاني را در دو لاية گوشـت غبغـب را    

رگ خط شكـستة عكـس هنـوز روي شـانة چـپ پـدربز             . رنگ بود اش بي سرداري شمسه 
اما شازده باز عين خيالش نبود تـا بلنـد شـود و مثـل آن روزهـا                  . گرفتداشت شكل مي  

: جلوش دست به سينه بايستد و مدام بگويد
18». ـ بله قربان
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هاي ايراني همه چيـز     هايش به مانند تصاوير نگاره     با قطع و وصل    تانبنابراين داس 
در گيـر  ين خـود  اهكشد و البت مييربتصوديگر زمان و متقارن در كنار يك را با ديدي هم   

جـوهرة شـعري   ،  به دو مؤلفة تركيب و ابداع      متني كه با اتكا   . است بيان شاعرانگي متن     و
، رمزهـا و تـصاوير  ، گيـرا و متـداخل از طريـق شـيوة روايـت     ، را با چيدن تصاويري كوتاه    

-يوند سـه روي پ. سازدرتباط برقرار مياهكند و در سطح عاطفي با خوانند      بخشي مي جان
ين مـصداقي اسـت كـه در ايـن بـاره            ترمهم،  مادربزرگ و پدر شازده   ،  داد مرگ پدربزرگ  

، جستنِ عناصـر  كناري اين سه واقعه و با بهره      گلشيري با درهم  . ن استناد كرد  داتوان ب مي
هـم  ،  هاي بومي ها و ريشه   با تكيه بر سنت    19هاتصاوير و نمادهاي مشترك و تكرار موتيف      

كنـد و هـم از ايـن شـيوه     شاعرانه و ايجازگون مستتر در روايات كهن استفاده مي   از بيان   
: گيردجهت كاربست عنصر خيال در تكنيك سيال ذهن ياري مي

 را بـه   تانداس ـ، وجود انظبـاطي درونـي    ،  هاها و حادثه  آميزيِ زمان با وجود درهم  «
لت توفيـق رمـان در آن       ع. كند منسجم از شعر واقعيت و كابوسِ تاريخ مبدل مي         يتركيب

هاي متفاوتِ گذشته صـناعت    ن وقايع در زمان   بردپيش با    است هاست كه نويسنده توانست   
20». مناسبي براي بيان يك زندگيِ ميرا بيابد

مدرنيـستي دارد  هـاي ادبيـات پـست     تر با مؤلفـه    محكم يرتباطاهاما مورد ديگر ك   
البته بـا  . است» كوربوف«ين اثر با رمان ويژگي اقتباس و تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم ا  

وجود آن كه در جاي خود بطور مفصل بـه بررسـي خصيـصة بينامتنيـت در كليـة آثـار                     
هـا  شتراك آن موتيف  اهتوان در اين مقال تنها به وجو      ولي مي ،  شودگلشيري پرداخته مي  

ادق هـدايت   گرچه ص اه پيش از آن بايست اين مطلب را مدنظر قرار داد ك           ليكن. پرداخت
گيـري از   با دستاويز قراردادن اسطوره در بافتي كاملاً بومي بـه بهـره           » كوربوف«در رمان   

 و از   تاناشخاص داس ـ ،   روايي اما گلشيري با وجود الهام از فرم      ،  پردازدهاي جهاني مي  افق
اي گـزين رمـز و اسـطوره   نگرش تـاريخي را جـاي  ، »كوربوف«هاي  مايه نقش تربيشهمه  
. دسازمي

گفـت و گـوي     «عتقاد عنايـت سـميعي در مقالـة         اهتناظر ديالكتيكي اين دو اثر ب     
لايــة . شــناختي و ســاختاري قابــل تأمــل اســتبــه دو لايــة معرفــت» هــادرونــي مــتن

و » كـور بـوف «هم در نگـاه راويِ      ،  ريشه در سنت و فرهنگ دارد     شناسانه كه خود  معرفت
گونـه را در  ديـدي ثنويـت  ، اي اسـت سـطوره كـه بازتـابي از تفكـر ا      » حتجاباهشازد«هم  

بندي جهـان بـه دو سـاحت مقـدس و نامقـدس ـ زن اثيـري در برابـر لكاتـه در           تقسيم
لبتـه گلـشيري بـا دو تكـه     اهكند ك ـو فخرالنساء در مقابل فخري ـ دنبال مي » كوربوف«
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قـة  كردن فخري و سلب هويت كردن او به وجهي تلويحي به نگاه تاريخي ـ اجتماعيِ طب 
. دار نسبت به طبقة فرودست اشاره داردزمين

شـتراكات آن در تكنيـك روايـي دو اثـر و بـويژه              اهاما در لاية ساختاري كه وجـو      
هـايي سـود    هـا و خصيـصه    گلـشيري از همـان نقـش مايـه        ،  كاراكترها بسيار عيان اسـت    

ة منتهـا بـا وجـود هم ـ   .  بودسودجسته» بوف كور«تر صادق هدايت در جويد كه پيش  مي
تـرين  آفريند كه هم به لحـاظ ذهنـي و هـم عينـي كـم            ها گلشيري جهاني را مي    شباهت

: دارد» بوف كور«شباهت را به 
اين تكنيـك از    .  است هنويسي عرضه شد  تان تازه در داس   يبا آثار گلشيري تكنيك   «

قـدرت  . يابـد  مستقل مي  يولي در نيمة راه هويت و شكل      ،  كندادبيات بوف كوري آغاز مي    
هـا و حـوادث و   رود كـه طـي آن زمـان    آميز بكار مي  اي ايهام گلشيري در خلق شيوه   فني  

حتجـاب  اهمثلاً در قصة شـازد  . كندديگر تداخل و تداعي مي    ريزد و با يك   مناظر درهم مي  
اما نه به شيوة مـألوف و  ، شودماجراي خونين چهار نسل در ذهن فرد چهارم بازسازي مي    

21. »يابد كه در اكنون حضور مي استهين گذشتاهبلك. آشناي رجعت به گذشته

ايـن همـانيِ    ،  ذهـن در هـر دو اثـر       به علاوة ساختار روايي مبتني بر جريان سيال       
، و شــازده» بــوف كــور«لكاتــه در ، زن اثيــري، گــون ســه شخــصيت اصــليِ راويتثليــت

س ايـن  ين نمودهايي است كـه بـا قيـا   ترمهماز ، »حتجاباهشازد«فخرالنساء و فخري در  
ها بايست به در كنار اين  . بردپيها   آن هاي ماهوي ميان  توان به شباهت  ميتر   به كاراكترها

نيز اشاره كرد كه هـر دو       » حتجاباهشازد«و مرادِ   » بوف كور «شخصيت فرعي مرد قوزيِ     
22.  مرگ ازهيگرگوندميرانند و هم انگار تجسهك كالستاندر داس

هاي اين دو رمان نيز بايست اين مطلب را مدنظر قـرار       ها و صحنه  مايهدربارة نقش 
داد كه جهان دروني دو شخصيت محوري هر دو به واسـطة تـصوير اسـت كـه بازنمـايي                    

دان و  هـاي روي جلـد قلـم      ترتيب كه راويِ بـوف كـور از طريـق نقاشـي            اين   به. شودمي
ايـن  . ازدپـرد  بـه بـازپروري گذشـته مـي        هـاي خـانوادگيش   نيز از طريق عكس   » شازده«

23:  از استها عبارتمايهنقش

طور آورد و جد كبير و همين     چشم لكاته را با گزليك در مي      » كوربوف« راويِ   : چشم.1
. آورندها را درميها و عكسكه به ترتيب چشم گنجشك» حتجاباهشازد«شازده در 

ر دختـر عمـة راوي اسـت و فخرالنـساء د          » كـور بـوف « لكاته در    : رابطة خويشاوندي .2
. دختر عمة شازده» حتجاباهشازد«

هـاي  مرتباً در لايـه » حتجاباهشازد«و گل ميخك در » كوربوف« گل نيلوفر در   : گل.3
. شودرمان تكرار مي
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بازي لكاته با راوي كنار جسد مادرش و شـازده بـا      عشق : هاي نمايشي مشترك  جنبه.4
راوي دختـر عمـه را     كـه     است يادآور دوران كودكي  ،  كنار جسد فخرالنساء  فخري در 

كنـار  اش را در بيند و شازده دختر عمهدر كنار رود سورن با لباس ابريشمي سياه مي   
هـاي  صـحنه ،  تانوجود جلاد در هر دو داس     . نگردن لباس سياه مي   اجوي آب و با هم    

...راني وكالسكه

»كريستين و كيد« در رمان تان حضور نويسنده و دغدغة نوشتار داس-3

تـرين آثـاري    در آثار گلـشيري يكـي از پرمايـه        ) 1350(» تين و كيد  كريس«رمان  
اين اثـر كـه   . جو كردوتوان در آن جست   مدرنيستي را مي  هاي پست كثر مصداق اهاست ك 

 ـ،  نـشيند روايتي عاشقانه را بـه بررسـي مـي         عتقـاد نويـسندگان و منتقـدان امـروز از          اهب
 چاپش به دليل سلطة نقـد       كه در زمانِ  هرچند  . رودبشمار مي ترين آثار گلشيري    تكنيكي

بـا  جا  آنوجا  اينماركسيستي از طرف منتقدان مورد توجه قرار نگرفت و گاهي هنوز هم       
: شودهمان معيارها سنجيده مي

امـا  ،  نويـسي مبـدع رخ نمـود      حتجاب بـه عنـوان رمـان      اهگلشيري با رمان شازد   «
صـراحت شـاعرانه و     ،  ت طبيعي خصل. كريستين و كيد توقفي در مسير آفرينندگي اوست       

يستين و كيـد بـه      ربخشد كه در ك   حتجاب نوعي خلوص هنري مي    اهبه شازد ،  يانسانشور  
حتجـاب را نـوعي پيچيـدگي سـاختگي     اهجاي تشكل دروني شـازد  . شودتعقيد مبدل مي  

24. »نظرانهي آن را نوعي خودبيني تنگانسانگيرد و جاي مكاشفانة مي

هـاي  ين پيچيدگي كلامي با فرض آن كـه برپايـة تجربـه   اهاما واقعيت آن است ك  
هاي سـنتي روايـت شـرق بنـا         كاملاً براساس شيوه  25،  برداري شده باشد  نو نيز گرته  رمان
گويي كه ساختار ذهني ايراني را دربردارد به عـلاوة وقـوف از             تكهخاصيت تكه .  است هشد

را بـه رمـاني بـدل    » يستين و كيد  كر«روست  هجهان با آن روب   جرياناتي كه هنر و ادبيات      
خـوانيِ زمانـة خـود      تان سطح متعارف داس ـ    از ه در ابتداي دهة پنجا    دست كم كند كه   مي

اي ديگر را مد نظـر      لهأدانم مس ميتر   به هاي مورد نظر  پيش از بررسي مؤلفه   . رودفراتر مي 
عتقـاد  اه و آن اصلي نيست جز شناخت و درك واقعيت به وسيلة نويسنده كه ب              دهمقرار  

مـروز در ايـن   اهامـا  اتفـاقي ك ـ     . دادگلشيري روال كار آثار قرن نوزدهمي را تشكيل مـي         
 است و متعاقباً زمان نوشتار و حـضور نويـسنده           تانمطرح شدن متن داس   ،  دادهعرصه رخ 

گـر مشخـصة آثـار پيـشامدرن     اهله را بارها بازگو كـرده ك ـ أگلشيري اين مس  . در آن متن  
اما در آثار متأخر امروز نويسندگان بـا  ، نده در پس و پشت زبانش است پنهان كردن نويس  

26. كننددن كلامشان حضور خود را آشكار مي نموبرجسته
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بـه  ،  شـود اتصال كوتاه و دور باطـل ناميـده مـي         ،   طرف منتقدان   از هاين تمهيد ك  
گلشيري هاي  تان در اكثر داس   تانشكلي كاملاً ضمني و منطبق با مضمون و محتواي داس         

دسـت  «، ) 1358(» معـصوم پـنجم   «از همين جهت است كه در آثار بلند         . افتداتفاق مي 
» هـاي تـار  حريـف شـب  «، ) 1370(» خانـه روشـنان  «،  ) 1372(»  دست روشن  ،  تاريك

تانترين شخصيت داس  نويسنده به قالب محوري   . . . و) 1366(» نيرواناي من «،  ) 1373(
ين وجوه شخصي خود و تجربيـاتش را در آن بنمـايش     ترغلب نيز خصوصي  اهآيد ك درمي

. گذاردمي
سـطح  ،  سـازد اي برخوردار مي  را از اهيمت ويژه   » كريستين و كيد  «كه  چه   آن اما  

 ـ     عتقاد شهريار مندني  اهخوانش اين رمان است كه ب      ثـار   آ هپور در زمان نگارشش نسبت ب
شـيوة ابهـام و نـوع نحـو      .  اسـت  هگرانه بـود  متداول آن روزها بسيار آشنازدايانه و شورش      

گفـتن  ،  گشتگي مراجع ضماير  گم،  پايان گرد يك موضوع   هاي بي رفت و بازگشت  ،  جملات
وجـود جمـلات    ،  عدم توضيح تعمديِ نويسنده راجع بـه موضـوعات مطرحـه          ،  هاو نگفتن 
هاي گذشتة ديگران در زمان حـال روايـت    طور تجلي گفته  لاي متن و همين   هبلامعترضه  
هاي قابل بحث در اين اثر است كـه خواننـدة           از سازه ،  گويي دروني  بر شيوة تك   و منطبق 

اي كـه در ذهـن     كند تا به مانند خـاطره     خوان ديروز و حتي امروز را وادار مي       ناآشنا و كم  
27. با آن برخورد كند، يابدتجلي مي

هـا  آن. گوينـد؟ تـازه مـسألة اساسـي ايـن نيـست       يـا مـي   ،  گفتندچرا به من مي   «
، دغدغة مزاحمتي بگوينـد   با هم باشند و بي    ،  اي يكي دو شب   هفته،  هاتوانستند ساعت يم

توانست انگليسي  خوب مي ،  دوستم،  و هرچه دلشان بخواهد و ديگر اين كه مرد        ،  براي هم 
هاي او نگاه كند و جملـه  نگليسي است ـ اجباري نداشت در چشم اهحرف بزند و زن ـ ك 

هـم  ،  دوستم،   مرد ]. . . [تري بگردد   تر و دم دست   بال لغت آسان  را از اول تكرار كند و دن      
خواسـت هـر اتفـاق را       مثل اين كـه مـي     . گفتتكه مي تكه. اش را بگويد  توانست همه نمي

طـور چـه دانستم چيست اضافه كنم و بعـد بگـويم كـه    ي كه نميكلّـ مثلاً يك نگاه را ـ ب 
جزئـي  ،  گفت حسب حال بود   يكي دوباره مي  اي  يا اصلاً چون هفته   . شوديا مي ،   است هشد

دانستم و حس   كه مي ها   آن خواستم به بقية  دانم چرا نمي  يا نمي . شدبود كه فراموشم مي   
28. »نويسمشاناست كه مي) رزا(فقط براي . خواهمحالا هم نمي. كردم بچسبانمشمي

ذهنـي و   طور كه در اين مصداق قابل استناد است تأكيد راوي بـر بـازنگري               همان
 طريـق فراينـد    ازههاي گذشـت آورد كه تجربهاثري را پديد مي،  استهكه بر او رفت  چه  آن

بـازگويي روابـط موجـود    . پيونددنوشتن بار ديگر و اين بار از دريچة ذهن راوي بوقوع مي        
بـه  ) كيـد (شنايي راوي و روابط جنسي ـ عشقي مردهـاي ديگـر بـا      آه از جملتاندر داس
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و ايهام از جمله خصايـصي اسـت        ) جزء به كل  (و منطبق بر صنعت مجاز      پاره  اي پاره گونه
. گيـرد ايـن رمـان صـورت مـي       ) عروسك چينـي  (كه در تمامي اثر و بخصوص فصل اول         

ساخت ،  اي از ماجرا   و آثار بعدي گلشيري با اهميت بر لحظه        تانتكنيك مجاز در اين داس    
ـ هـا    آنلي اشخاص و روابط مـابين اي از واقعيت و شخصيت ـ در عوض پرداخت كگوشه

روي مـستقيم   ربارة توضيح ماجرا و روابط و طفـره       دميهاي مفهو  ايهام با پيچش   و تكنيك 
هـاي   جملـه مؤلفـه   ازهگويي ـ اگرچ ـ و پراكندهگشايي ـ در قالب جملات معترضه  از گره

د كـه   دار29 ريشه در سنت شـاعران سـبك عراقـي         تربيشاما  ،  گرددرمان نو محسوب مي   
. اندباره صورت داده در اين غنييتجربيات

اي اسـت كـه بـر عنـوان هـر بخـشش             روايت هفـت عاشـقانه    » كريستين و كيد  «
اين تمهيد شـايد بـه      .  است هنقش بست » مقدس«جملاتي دربارة آفرينش جهان از كتاب       

ي كـه نويـسنده ضـمن    تانها توسـط خداونـد و خلـق داس ـ     تقابل آفرينش زمين و آسمان    
علاوه بر اين حـضور نويـسنده و        . نويسد اشاره دارد  را مي ها   آن قصة،  هاي زندگيش هتجرب

هـا   آنهـا را براسـاس  تانداس ـ، جوهاي تكنيكـي و تـداخل متـوني كـه نويـسنده          وجست
رح در ايـن اثـر      ط ـهـاي م  نويسد و تغيير زاوية ديد روايت در فصل سوم از ديگر مؤلفه           مي

) فاطمـه (روايـت زنـي بـه نـام         ،  را دارد ) هاي من مزني با چش  (اين فصل كه عنوان     . است
ين كاركردِ ايـن تغييـر      ترمهمدر واقع   . پردازداست كه به ذكر وقايع رفته بر او و راوي مي          

اي اسـت كـه سـعي دارد از دريچـة           لة نوشـتار بـراي نويـسنده      أاهميـت مـس   ،  زاويه ديـد  
ة روابـط عـشقي و حتـي        بنابراين هم . اش بپردازد هايش به بازنگري خود و گذشته     نوشته

امـا در  ، هـا آنگـردد جهـت نوشـتن    اي مـي مايه و بهانهدر نظر راوي دست  ،  جنسي رمان 
م در  ي ـراوي و خـود را دا     ،  زن. شـود همين اثنا ناگهان راوي نيز از ديد زني كور بيان مـي           

چنـين  . زاييدة نوشتة همان راوي اسـت     ) زن(غافل از آن كه خود      ،  دهدنوشتار تراش مي  
عتقاد بسياري هنوز هـم     اهب) اي از كسي ديگر   نوشته به زعم كسي در دل نوشته      (ي  دوران

تـر بـيش گفتار پاياني اين فـصل خـود       .  است هي ايران نو و دست نخورد     تاندر ادبيات داس  
:  استهگر موارد ياد شدتوجيه

از حق بودنم روي    ،  خواهم از حق حيات خودم دفاع كنم      اما فكر نكن كه من مي     «
دانـم  از ايـن ظلـم نمـي    ،  بگيـري يادت هم باشد نبايد از اين موقعيت نتيجه       . . . زميناين  
. . . گـاهي ، خوب، اما. حتماً. خدا هست. يا طبيعت نسبت به من كه مثلاً خدا نيست ،  خدا

حـالا  . كـنم گفتم كه با پوستم حس مي     . . . منكه   اين براي. نبايد هم باشد  . خوب نيست 
بايـد  » چه كسي را دوست داري؟ «: پرسيديني آن شب هي مي يع. . . خواهيهم كه مي  

مثل تـو   ،  راو  هم ت آن. باور كن . مجبوري بشنوي كه من دوستت دارم     ،  بتواني تحمل كني  
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. . . گويي كـه روي سراغ كريستين و بهش ميدانم ـ مي يا بعد ـ نمي . . . آدمي را كه حالا
، دانيمي.  در مورد من بنويسي   تان داس تواني بروي و يك   اصلاً مي . مهم نيست ! بگو،  خوب

. ديگر براي من مهـم نيـست      . مهم نيست . مختاري. تواني اسم من را هم بياوري     حتي مي 
31». گفتم كه من از كسي انتظار ندارم

واقعيـات  ،  هادري از ناگفته  از ديگر كاركردهاي تغيير زاويه ديد در اين روايت پرده         
باً خود ـ حتي نام و مشخصات ظاهريش ـ را پنهان   شخصيت راوي است كه غال، ترمهمو 

ان خـود و ديگـران      ي ـگـويي بـه بررسـي روابـط م        كنـد و از طريـق كنايـه و پوشـيده          مي
كـه  چـه    آن همه هر ) فاطمه(. افتد اين عمل به واسطة زن در رمان اتفاق مي         32.پردازدمي

كنـد  بيان مي،  بودراوي در فصول پيشين در مورد رابطة خود با كريستين ناگفته گذاشته  
گـويي بـه عنـوان      لة نسبي شناخت از منظري ديگر و اين بار به ياري تكه           أو بار ديگر مس   

: شودشكل معتبري از واقعيت و ناگزيري از ادراك تام و كمال واقعيت مطرح مي
هـاي مـرا لمـس      ماهرانه لب قدر  آن،  آرامقدر   آن حالا بگو ببينم وقتي با انگشتت     «

انتظار داشتي مـن چـه   ، نگار انگشت تو نيست و هست اهطوري ك ،   تند كردي و گاهي  مي
ت را ببوسـم؟ بـراي همـين چيزهاسـت كـه بـه       نگـشت اهار كنم؟ مگر منتظر نبودي ك ـ  ك

وقتي بوسيدم چرا ديگـر بـس نكـردي؟ مـن           ،  خوب» . ترسمازش مي  «: كريستين گفتم 
 امـا فكـر كـردم اگـر         ]. . . [لـرزد   هام دارد مـي   فهميدم كه لب  . لرزمفهميدم كه دارم مي   
. رو نشسته بـود هن رفيقة لعنتيت آن روب آههم درست وقتي ك   آن،  كنيببوسم تمامش مي  

را براي من گفته    و  مگر ننشسته بود؟ تازه دو ساعت پيشش تمام رابطة خودش و ت           ،  خوب
را كـه چـه   آن كنـي؟ نكنـد     راستش را بگو با او هم داري بازي مـي         . حالا چرا به من   . بود

33»كني؟داري روي يك آدم زنده پياده مي، ها مثلاتوي رمان، ايخوانده

هـاي معـرق    شناخت سبك گلـشيري در آينـه      «اي به نام    حسين سناپور در مقاله   
هاي شاخص اين رمـان را      ويژگي،  ضمن بررسي تمهيدهاي مورد اشاره    » كريستين و كيد  

 يك سبك بـه   چونهم،  عرقهاي م ها و آينه  شباهت شخصيت ،  در سه بخش معنا و سبك     
هـا جهـت درهـم      لبته هم در مورد وجوه شباهت ميـان شخـصيت         اهنشيند ك بررسي مي 
پردازي آثار كلاسيك ـ كه براسـاس عنـصر    هاي شخصيتكردروي و دوري از كناري اجزا

شدند ـ و هم در نظـر گـرفتن نوشـتن بـه عنـوان       تفاوت منحصر به فردشان پردازش مي
. تـوان بازشناسـي كـرد   خوبي مي يستي را ب  مدرنهاي پست ي از مؤلفه  هايرگه،  عملي ذهني 

تـأخير  ، مؤلفة اتصال كوتـاه ، تأكيد روايت بر مفهوم وجودشناسانه  ،  در كنار موارد ياد شده    
گزيني ترديد به جاي يقـين در      طور جاي دخالت مستقيم راوي و همين    ،  در فرآيند روايت  

:  استهي جاي فصول مختلف رمان قابل اشارساختار اثر از جمله مواردي است كه در جا
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لة وجودأ مس-3-1

لة بودن كه فرد بـه دنبـال   أسكس و مس  ،  عشق،  زندگي،  پرداختن به مفاهيم مرگ   
كند به همراه شـيوة فـرم      گردد يا راهي براي اثبات بودنش انتخاب مي       دليلي براي آن مي   

 در   و اي مفهومي استوار گرديـده    ه كه براساس شباهت    پراكنده يهاي تكه  از هدادنِ استفاد 
34. تمامي فصول اين رمان قابل  تأمل و استنباط است

 اتصال كوتاه-3-2

حضور نويسنده در روايـت و دغدغـة        ،  مورد اشاره شد   اين    به طور كه مفصل  همان
 و اضافه بر آن دوري از شرح وقايع و در عوض آن تحليل و تفـسير وقـايع                 تاننوشتار داس 

 از خصوصياتي اسـت كـه چـه در ايـن اثـر و حتـي ديگـر آثـار             تان داس جهت نوشتن آن  
: شودگلشيري مكرراً تكرار مي

حتـي بـه    ،  خواستم و بارها گفته بـودم     مي.  من نبود   از هاما اشتبا . مرد،  آرام باش «
يعنـي  . كنمروي صحنه بد بازي مي    ،  دهمكه من تماشاچي بودن را ترجيح مي      ،  كريستين

به ثبـت كـردن و يـا    ، كنم و هم به نوشتنهم فكر كرد كه بازي مي شود بازي كرد و     نمي
ـ حـالا  قدر   آنراستش. خفه شدم. . . هاي از اين جدي بازيتانراست و ريست كردن داس

گويم ـ زندگي ـ اگر بشود اسمش را زندگي گذاشت ـ در من و نه در كنار من تنـد     را مي
 ـ   ،  كنم مجال ثبتش نيست   گذرد كه گاه فكر مي    مي هـا   آن روزي از كـه   يـن اهچه برسـد ب

35»به هر صورت سريع است. . . اي برايخميرمايه

 ـ    جـا   ن آ هلأجدا از ايـن مـس      رود و راوي مـستأصل از     روپـا مـي   اهكـه كريـستين ب
 با بازگشت بـه  تانداس، افتدناكاميش در راه شناخت خويش و ديگري ناگهان به گريه مي       

 اين رمان ـ و به صورت سرگذشت در قالب رمـاني   سوي خود ـ اشاره به عنوان فصل اول 
،  زندگي شخـصي و لحظـات خـصوصي    ازهلة نويسندگي و استفاد  أبنابراين مس . آيددر مي 

 اسـت  هين تمهيدات اتصال كوتا   ترمهم،  ارجاع به متن و تفسير به جاي توصيف       چنين  هم
: كه در اين اثر قابل استناد است

. آمدام بند ميـ كاش گريه«
و حتي به صداي    ،  دايي از دوردست گوش بدهد    تا بند بيايد سعي كرد به ص      . نيامد

به خطوط مورب   ،   راست ايستاد و به باران نگاه كرد       ]. . . [گلي  هاي كاه ريزش باران بر بام   
گذاشـت  انگار طلـسم قـاب نمـي      . هاشور يا خط  بي،  اما كاغذ همچنان سفيد بود    . و روشن 

 كرد كه توي چهارچوب خالي و سفيد كاغـذ كريـستين را    سعي. قاب خالي هاشور بخورد   
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موهـاي عكـس    . دل كنـد   و   يـا درد  ،  طوري كه با هيچ كس نرود     ،  براي هميشه ،  قاب كند 
: و به فارسي، بلند،  اگر بنويسم چي؟ و گفت: نيامد و گفتسوخته حتي يادش

36»ـ عروسك كوچك

 ـ بحـث بايـد    اين    به  كه در رابطه    ديگر ايألهمس شـيوة حـضور    ،  اره كـرد  ن اش ـ دا ب
تر اشـاره شـد     طور كه پيش  همان. هاي كوتاه گلشيري است   تانها و داس  نويسنده در رمان  

» مثـل هميـشه  « كوتـاه  تانهاي گلشيري از جمله داس  تانگرچه در اولين داس   اهاين شيو 
هاي گوناگون نيز در آثـارش وارد  به شكل، رسدوج تكامل خود مياهآغاز و در اين رمان ب 

 كوتـاه   تانآخـرين داس ـ  ،  اما چيزي كه در اين ميان از اهميـت برخـوردار اسـت            . شوديم
اي ـ  هـاي زنجيـره  اسـت كـه در بهبوهـة قتـل    ) 1377(» زنداني باغـان «گلشيري به نام 

هنگامي كه جلادان زمانه علناً به سـلاخي انديـشه و آزادانديـشي پرداختنـد ـ براسـاس       
تانآلودة اين داس ـ  فضاي سياه و خواب   .  است ه شد ن ايام نوشته  آاش در   هاي آشفته خواب

 فـضاي مكـاني      از هكه خود نشان دهندة تلفيق خيال و واقعيت اسـت بـه عـلاوة اسـتفاد               
پــردازي و يــادآور دو مؤلفــة خيــال) 1372(» نقــاش باغــاني« كوتــاهي بــه نــام تانداســ

كارانـة خـويش    گلشيري اين بار حضور عامدانه ولي ملاحظه      ،  به جز اين  . بينامتنيت است 
برانگيـز آثـار    هـاي سـؤال   گذارد و مـستقيماً جنبـه     اش را كنار مي   هاي گذشته تاندر داس 

سـي در    تيغ سانـسور رهـايي نداشـتند از زبـان بازپر            از هاش را كه هموار   نوشته و ننوشته  
شـدة  برة گم «،  »هاي دردار آينه«آثاري چون   . كشدتصوير مي ب) سعيد امامي (هيأت امثال   

بطور صـريح   » گردخواب«،  ) 1359(» خانة مغان فتح«،  ) 1372(» انفجار بزرگ «،  »راعي
را هـا   ن آ هد و راوي مجبـور اسـت ك ـ       گيـر  مورد سؤال قرار مي    تاناين داس و به ترتيب در     

: شود اشاره ميتانتوضيح دهد و در اين ميان به ساختگي بودن اين داس
 چـرا   : گويـد مـي . راهكت راه اين يكي انگار كلمه مردي است با        . كنمنگاهش مي «
معطلي؟

. عينكم نيست. توانم بخوانمـ نمي
. همه را بنويس با شرح جزئيات، ايـ هرجا هر فسق و فجوري كه كرده

ـ چه فسق و فجوري؟
. آيدـ فكر كن يادت مي

پـشت پايـة    ،  كنار دستش . كنمنگاهش مي باز. گذارمنوك قلم را جايي جلو ج مي      
خواهي يادت بياورم؟ مي: دارديكي را بر مي. هم هست چيده برهمهايي كتاب، چراغ

قدر  آن شودنمي. اياين آخر مثلاً دروغ نوشته    ،  دانيم ما مي  : گويدمي،  زندورق مي 
ثـل دو   بعـد م  ،  هاي سال هم عاشـق و معـشوق باشـند         سال،  مسكرات كوفت كرده باشند   
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، از همين يكي شروع كن    ،  خوب. »رشب بخي  «: د و بگويند  نشتارك دنيا كنار هم دراز بك     
. راستش را هم بنويس

بـراي  ،  مانـد ديگـر مـي   ،  اگر حتـي دسـت دراز كنـد       ،  تواند ابراهيم نمي  : گويممي
. گرددبر نمي، ماندميجا ن آههميش

. خودت چي؟ دقيقاً بنويس چي شد. ـ ابراهيم را فراموش كن
ت با آن به قول شما فسق و        ابراهيم هستش و حاضر نيس    . براهيم نيستم اهـ من ك  

. همه چيز را خراب كند، فجور
 و فجور چندان هم خوب نيست؟قـ پس قبول داري كه فس

. ـ تا كجا باشد و كي
نـرم  نـشيني و نـرم    هر شـب مـي    ،  ايچي كه توي مهتابي نشسته    جا   آن : گويدمي

كني؟مزه ميعرقت را مزه
. راعي است، يكي ديگر است،  استتانـ آن كه داس

. تواني بنويسيشـ اگر خودت نكرده باشي كه نمي
. تازه مال بيست و چند سال پيش است،  استتانداس

ها زند تا جوان  اول هم هي زنگ مي    ،  خواهد برقصد ـ آن پيرمرد چلاق چي كه مي      
. را وادار كند بروند توي ميدان ونك برقصند

هـاي  جـا درخـت    جابـه  ب هست و   آ هگويد ك از يك جاي دور مي    ،  گويدباز هم مي  
كنيد تا بروند به يك جاي ديگر؟را چرا وسوسه ميها آدم: گويدمي. خشك مه گرفته

، رنـگ چـشم  . هـي هـم رنـگ   ،  بازهم هست : زندورق مي ،  داردباز كتابي را بر مي    
خود من ديشب ميان دو نماز وقتـي يـادم       . شماها همه ماية شر و فساديد     . هاساية مژگان 

. نستم با حضور قلب نمازم را بخوانمديگر نتوا، آمد
. توي زندگي هم هست، هست، ـ خوب

كـه همـين كارهـا را       ،  كنـي كـه هـست     خودت اعتراف مـي   ،  ـ ديدي؟ پس هست   
. ايكرده

،  بفرمـا  : گويـد مـي . بعد يكـي ديگـر را     ،  زندورق مي ،  دارديك كتاب ديگر را برمي    
هـاي  دنبـال شيـشه  ، م چـراغ بـه دسـت   آن ه، اي كه بروندانداختهراهرا همة شهر جا اين

هـاي  افتـد و زن  هر روز راه مـي هم ـ يادت كه هست ـ اين نقاش  جا اين. مشروب بگردند
رود به يـك ده دور      بعد هم مي  . كشدشان را مي  زند و هر دفعه يك جايي     مردم را ديد مي   

. تا با معشوق جوانيش بخوابد
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مثل همين  ،  امها را خواب ديده   ضيگاهي باور كنيد بع   ،   است تانها همه داس  ـ اين 
37». . . كه همين حالا

 تأخير در فرآيند روايت-3-3

، گويي و نـوع نحـو كلمـات ايـن رمـان اشـاره شـد               دربارة شيوة پراكنده  چهچنان
اي تر جملـه ن مقاصد مضموني اثر كم  بردپيشعلاوه بر   ،   اين تمهيد   از هگلشيري با استفاد  

لة أگـويي مـس   ايـن طفـره   . ود را ساده و سرراست انتقال دهـد       برد كه مفهوم خ   را بكار مي  
سـازد تـا بـه جـاي     سازد و مخاطب را وادار مي اي ديگر مطرح مي   خوانش متن را به گونه    

هاي پراكنده بسنده كند و با مجمـوع  دنبال كردن روايت و خط اصلي ماجرا به همان تكه  
: ببرد متن و واقعيت بيروني پيان جهانيديگر به كنه روابط مدر كنار يكها  آنكردن

دلـم  ، پشت به بالش نشسته بوديم و شـمع ديگـر بـه نيمـه رسـيده بـود و مـن             «
مـن  ،  خـوب . سيگار به لـب   ،  طور توي تاريكي بنشينم   خواست خاموشش كنم و همان    مي
، توانم چـشمم را ببنـدم و ببيـنم        حتياجي دارم كه خواب ببينم؟ همين حالا هم مي        اهچ

هاي ك ـ كـره ،  خواهد خواب يك كره ببينم     دلم مي  : گفتم. نمك را ببينم  هاي سنگ   خرده
، تكه كه پهلوي هم چسبانده باشـند هاي تكهاز آينه، هاي ريز درست كرده باشند شيشه از

: دانـستم و گفـتم    لغـتش را نمـي    . هاي محدب خواستم بگويم از عدسي   معرق يعني و مي   
تكه شـدة خـودم را ببيـنم و    نه تصوير تكه، هاي معرق خودم راآن آينه شد توي   كاش مي 

خودم هم  . اماش كرده كريستين جداً فكر كرد مسخره    . . . هاتكهبعد از آن مجموع آن تكه     
شايد هم خـواب ديـده باشـم و تـوي آن     . البداهه ساخته باشمين را في  اهككنم  فكر نمي 

38».مهاي محدب عكس خودم را به تكرار و مسخ شده ديده باشهمه عدسي

گيـرد كـه    مـي طـوري بكـار  را هـا   آنهـايي  چنين خصيصه ازهگلشيري با استفاد 
چنـين  . تـر شـود    با حركت به سـمت متنـي بـاز افـزون           تانگسترة دلالتي و معنايي داس    
نوآوري در نوع فرم زبان و حـضور نويـسنده در جريـان             ،  پارهشگردهايي چون روايت پاره   

 ـ  ـهـايي نيستي است كه چنين شـيوه مدرهاي نگارش پستروايت از مشخصه عتقـاد  اه ب
.  استهنام بوديران گمادر آن زمان معمول نبوده و يا اگر بوده لااقل هنوز در ـ پور  مندني

 در  تانمدرنيـستي هماننـد داس ـ    هـاي پـست   نما شـدة نگـره    هاي نخ لااقل بخشي از شيوه   
ايع آن به جاي  توصـيف       و وق  تانتفسير داس ،  تانآشكارسازي فرآيند ساخت داس   ،  تانداس
مـروزه بـه مـدد    اه ـ ك ـ تانو حضور نويسنده در داس بخود تان ارجاعات مكرر داس، هاآن

در آثار نويسندگان وطني بكـار گرفتـه        ،  ندين دهه پيش  چنويسي غرب در    تانجريان داس 
طـور تـلاش   هـاي يـاد شـده و همـين    شوند ـ به واسطة درك گلشيري از همان ريشه مي
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بـه  » كريـستين و كيـد    «و در جهت خلق ساز و كـاري نـو در زبـان در رمـان                 گيرانة ا پي
برداري نويـسندگان از   اي با انتقاد به گرته    گلشيري در مصاحبه  .  است هسهولت تحقق يافت  

 ازهعـدم اسـتفاد   چنـين    هـم  هـاي روايـي و      هاي اشاره شده و عدم شناخت سـنت       مؤلفه
هدانـد ك ـ  اختاري جهاني را از دلايلي مـي      در س ها   آن آوردهاي پيشين و بروز كردن    دست

هـاي بـزرگ جهـان قـرار      تانعرض داس تواند هم گاه نمي هيچ،  نويسي ايران تاندبيات داس ا
: گيرد

 ايـن اسـت كـه در عرصـة         ]. . . [نويسي ماست   تانچيزي كه در ايران خطر داس     «
رن يعنـي  مـد كننـد پـست  يعنـي فكـر مـي   . آورند كوتاه دارند آشفتگي بوجود مي     تانداس

برداشـتن ديـوار خيـال و       ،  به هم ريختن عين و ذهـن      ،  هاي متفاوت آميختن عرصه درهم
اين  نظر اصولي همة    از هالبت. مكاني و واردشدن خودشان در متن     زماني و بي  واقعيت و بي  

اما متأسفانه به جـاي ايـن       . كنندمدرن همة اين كارها را مي     در پست . كارها درست است  
اند و مطـابق    مدرن را خوانده  نقدهاي راجع به پست   ،  مدرن را بخوانند  تهاي پس كه نوشته 

39»اشآزاده خـانم و نويـسنده  «كتـاب  تـر   بـه  شان هم از همه . كنندنقدها دارند رفتار مي   

.  اسـت  هگويند اين كـرد   يعني دقيقاً همة چيزهايي كه منتقدها مي      .  است ]1376تأليف  [
نويـسنده در عـين حـال       ،  كندال اثر خود را نقد مي     اند كه نويسنده در عين ح     گفتهها  آن

. بعد همة اين كارها را كرده    .  است هخواننده خود بازآفرينندة نوشت   ،  خوانندة خودش است  
بينـي از دو  يك مكالمة زنده نمـي ، بيني كه يك آدم خلق كرده باشد   اما شما يك جا نمي    

40»آدم كه كنار هم ايستاده باشند و با هم بحث كنند

»هاي دردارآينه«ر رمان دميهاي ادبيات بوتوجه به سرچشمهـ 4

بايد اين مطلـب را  ، هاي ادبيات بوميقبل از پرداختن به مؤلفة توجه به سرچشمه       
هـايش  نقدها و مصاحبه  ،  ها همواره در مقالات   تانمدنظر قرار داد كه گلشيري جدا از داس       

هـاي كهـن را مطـرح        ظرفيـت   از هدها و استفا  كردرويلة شناخت   أنحاي گوناگون مس  اهب
هـاي  تانداس ـ«،  ) 1369(» تأثير ادبيات كهن بر ادبيـات معاصـر       «مقالاتي چون   . كردمي

نويسي در ادبيات   تانمنابع شگردهاي داس  ،  روايت خطي «،  ) 1371(» معاصر و ما ايرانيان   
نويـسي در ادبيـات     تانشكست روايت خطـي منـابع شـگردهاي داس ـ        «،  ) 1373(» كهن
هـا و  حـاكي از دغدغـه  ) 1370(»  ضـحاك تاناي ديگر بر داس ـ   حاشيه«،  ) 1373(» كهن

يـن مؤلفـه   اهالبت ـ.  اسـت هله همواره توجه داشتأمس اين    به و نسبت اهحساسيتي است ك  
هايي را در ديگر نويـسندگان مكتـب جنـگ          تنها مختص به گلشيري نيست و چنين رگه       

بهـرام شـيري در فـصلي    . جو نشـست وتوان به جست خصوص بهرام صادقي مي   ب،  اصفهان
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» نويـسي در ايـران    تانهاي داس مكتب«نويسي اصفهان در كتابش     تانراجع به مكتب داس   
احيـاي  ،  ضمن بررسي اشتراكات و افتراقات وجوه نويسندگي گلشيري و صادقي         ) 1387(

بته لاهداند ك هاي اين مكتب مي   ين ويژگي ترمهمر حوزة روايت را جزو      دميهاي قدي قالب
، هـا گـويي در بعـضي موقعيـت      كنايـه ،  هايي چون ايجاز و اختصار در زبان و ساختار        شيوه

ي تاننگاري لحظه به لحظه براي تطبيق واقعيت داس       زمانهم،  هاي قديم تانبازآفريني داس 
شخـصيت دادن بـه   ، تركيب امكانات روايي گذشته با شگردهاي امروزي      ،  با واقعيت عيني  
طـور  ها و همـين   هاي تاريخي و احياي اسطوره    فريني بعضي واقعيت  بازآ،  موجودات و اشيا  

: دشوهاي اين شگرد محسوب مياحياي زبان كهن در روايات از جمله زيرشاخه
امـا نـه    ،  طلبي تكثرآميز و نوآورانه در بكارگيري امكانات فني و بياني جديد          تنوع«

كننـدگي و منفعلانـه و      صرفبراي گريز از نقـش م ـ     ،  سو يك  از هبلك،  خواهيبه قصد تفنن  
باور كـه    اين    به عمل،  و از سوي ديگر   ،  هاي روايي سهم داشتن در كشف و ارتقاي تكنيك      

، ساخت و بافتي متناسب با خود و متفـاوت بـا ديگـري لازم دارد              ،  هر موضوع و مضموني   
    عنصر شاخصي است كه كلي    گلـشيري و  [منش اين دو نويسنده     ،  ت آن ت كنش و به تبعي

هـا   آن نما در تعيين تفكر هنـري      را در احاطة خود گرفته و نقشي شبيه به جهت          ]صادقي
41». كندبازي مي

هاي سنگر و قمقمه  «مجموعة  ،  هاي كوتاه صادقي  تانن كاركردي در اكثر داس    يچن
و » سراسـر حادثـه   «،  »هفت گيسوي خـونين   «،  »غيرمنتظره« كوتاه   تانچون داس » خالي
طـور  ها و همين  به ترتيب با بكارگيري اخبار روزنامه     » كوتمل« بلند   تانهايي از داس  بخش
ورود مخاطب  ،  هاي كهن نوع لحن توصيفي افسانه   ،  هاي طولاني به روايت اول شخص     نامه

سازي گذشته و حـال بكـار       سطحبه جريان ماجرا و تركيب گستردة خيال و واقعيت و هم          
42.  استهگرفته شد

اي چـون اسـكندرنامه و   هاي عاميانهتان داسهايش ازتانصادقي در داسچنين  هم
حميـدي و حريـري     ،  الزمـان همـداني   ها همانند مقامات بـديع    نامه و ساختار مقامه   داراب

ها و آرزوهـاي مـردم بكـار    ـ كه براي تصوير آرمانها   آنجهت بيرون آوردن بافت قديمي
ود در جامعـه را  ليـستي موج ـ آواقعيـت ر هـا   آنكرد و به جايشد ـ استفاده مي برده مي

هـايي از تمـسخر و هجـو        لبتـه رگـه   اهكرد ك آليستي مي گزين بافت رمانتيك و ايده    جاي
. هاي سنتي در آثارش بخوبي قابل رويت استقالب

اي كـه بعـدها در عرصـة        هاي سنتي و مدرن با همـان رويـه        بنابراين تلفيق شيوه  
هـايي  اري از ساختارشـكني سـبب بـسي   ،  مدرنيسم در هنر و ادبيات رواج پيـدا كـرد         پست

ي خـارج   تانشخصيت و طـرح داس ـ    ،   را از بافتي متكي بر توصيف ماجرا       تانگرديد كه داس  
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، هـا تانهاي عجيب و غريب بر عنـوان داس ـ       گذاريكرد و در عوض شگردهايي همانند نام      
، پـردازي هـاي كلاسـيك شخـصيت    گيـري شـيوه   به سخره ،  هاي متفاوت بنديايجاد فصل 

هايي جـزو  چنين ويژگي. ساختها  آن گزينها را جاي  وع و ماجراي فصل   ارتباطي موض بي
 ــتانجداناشــدني آخــرين داســ ــا مؤلفــهاههــاي صــادقي اســت ك هــاي افراطــي نگــار ب

43.  بسيار دارديشباهت. . . بارتلمي و، كالوينو، هايي چون بارتمدرنپست

دبيات كهـن   اهبتربيشيي اما حساسيت  قاي مشابه صاد  گلشيري اگرچه با دغدغه   
 پـرداختن بـه شـعر و شـاعري در ابتـداي      امـا ، هـا گـرايش داشـت   و بازپروري آن ريـشه    

هفاد است ه از هم  ترمهمنتهاي حياتش و    اه و نقد جدي شعر معاصر تا ب       شهاي ادبي فعاليت
، هـاي ذهنـي راوي و نـوع مـضموني قـصه           متناسب با تداعي  ،  هاي كهن  اشعار و عبارت   از

و » بـرة گمـشدة راعـي     «اي است و اين تكنيـك بـويژه در دو اثـر              دغدغه گر چنين نشان
كه داراي نثري موزون و آهنگين ـ مطابق با نثر مصنوع موزون قـديم ـ    » معصوم پنجم«

تكه و پراكنده كه بـه تنـاوب در         هاي تكه تداعيچنين   هم . كاملاً قابل بررسي است   ،  است
-ين كشف و جـست    اهلبتاه ك  است هدغدغخود جزوي از اين     ،  شودداخل روايت نقل مي   

يـابي تكنيكـي جديـد و خلـق زبـاني نـو و       پايان را بايست در علاقة او به دست       جوي بي و
:  دستاوردهاي ادبيات كهن و امكانات موجود آن دانست ازهآوري و استفادهم رويآن

-ستنويس را در لحظة خلق يك اثر ج ـ       تانترين آثار من كار يك داس     در ماندني «
تكنيـك  . لة بعـدي اسـت    أپيـام مـس   . شكل دادن و فرم دادن    نيز  ،  دانمجوي تكنيك مي  و

ارزيابي يك اثر براي من اين است كـه نويـسنده           . افشاكنندة نگاه نويسنده به جهان است     
هي تكنيـك كـرد    وجـو جـست آيا نويسنده در خلـق اثـر        .  است هچه تكنيكي را به كاربرد    

 اثر هنري بايد ما را از پوستة خـود          ]. . . [خواند؟  ي او مي  بين؟ آيا تكنيك او با جهان     است
تا در آن رشد كنـيم و وقتـي بـه           ) تفرجي در جهاني تازه   (،  جدا كند و به جاي ديگر ببرد      

طلاعاتي به ما بدهـد كـه خودمـان        اهين ك اهن،  تر شده باشيم  گرديم بزرگ خودمان برمي 
من نويـسندگان مـا   بنظر ]. . . [ايم ر آگاه بودهپيش از خواندن اث ها   آن دانيم و از  ميتر  به
ليـسم سوسياليـستي و بازنويـسي رومـن     آليسم جادويي و رآاست به جاي تقليد از ر  تر  به

ها  آن هاي ادب خودمان برگردند و    به سرچشمه ،  برداري از شيوة سيال ذهن    رولان و گرته  
44». نويسي پيوند بزنندتانرا با دستاوردهاي جهاني داس

طــور بالفعــل ادبيــات بــومي ايــران بــا ابراين پيونــد امكانــات بــالقوه و همــينبنــ
نويسي در نظر گلشيري به چند دليـل عمـده نـسبت بـه ديگـر                دستاوردهاي جهان قصه  

هـاي كهـن     حكايـت   از هاسـتفاد . گيـرد تر صورت مـي   نويسندگان قبل و بعد از خود قوي      
انـدازي  علاوه بر طرحها  آنا بكارگيريام، كلاسيك اگرچه ريشه در مؤلفة بينامتنيت دارد  
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گـردد و  هاي اجتمـاعي ـ سياسـي جامعـه نيـز بـاز مـي        در روايت به موقعيتاي نوشيوه
نتواند از  ،   سانسور شديد  طورهمينبنابراين نويسنده هنگامي كه به دلايل شرايط بسته و          

خ و حتي متـون     هاي مشابه در تاري   به دنبال وضعيت  ،  اش بنويسد هاي روز جامعه  موقعيت
انـسان واقعيت پنهان شده در پس روزمرگـي        ها   آن گردد تا از طريق بازسازي    گذشته مي 

: فكني كندمعاصر را در طول تاريخ برون
تان ايلغارها و بازگويي داس ـ     از ههاي هراس در حكايات بازماند    جوي ريشه وجست«

ي بنـا شـده براسـاس       گ ـهـاي بـاطني فرهن    راه بـه لايـه    ،  كاتبان زمانة استيلاي اضـطراب    
45». بخشدبرد و كابوسي جمعي را شكل ميگويي ميپوشيده

هاي تركيبـي    شيوه  از ههاي كوتاه و بلندش كه با استفاد      تانگلشيري در تمام داس   
 ـ شـرح   تان ـ سـفرنامه و داس ـ  تانداس ـ،  ـ نظريه تانداس،  ـ مقاله تانداس،  ـ شعر تانداس

تانكند و داس ـرو ميهي نامتعارف روبتانب را با داساي ـ مخاط احوال و شگرد آشنازدايانه
پيونـدد  وقوع مـي  بتانلاية داسسازد ـ كه در لايه راه مي ديگر هميهاي نوشتاريرا با گونه
هايي را در آثارش زنده كنـد و بـه همـين             چنين فرم   از هكند تا تكنيك برخاست   سعي مي 

 و حتـي  الـشهدا ةروضهاي كتاب، سيكنثرهاي كلا، شعر،  خاطر پشتوانة آثارش را اساطير    
. دهداحضار جن تشكيل مي

و » نيروانـاي مـن   «،   اشعار منوچهري   از هبا استفاد » گردخواب«هاي كوتاه   تانداس
گيـر و   حديث ماهي  «تانداس،  اشعار حافظ » ميرنوروزي ما «،  اشعار نظامي » معصوم سوم «

 ساختار منطبق با آن اسـت و       از هچه در نوع مضموني كه برآمد     » هاي دردار آينه«و  » ديو
چه تكنيكي كه با تلفيق شگردهاي منتج از دستاوردهاي غرب با مضامين شرقي اسـتوار               

هـايي  دهـد كـه بـا مؤلفـه       هاي بومي سوق مي   تانرا به سمت نوعي داس    ها  آن،   است هشد
، عيتپردازي با واق  هاي خيال تلفيق شيوه ،  سازي گذشته زبا،  بينامتنيت،  چون اتصال كوتاه  

از همين رو جهـت     .  انطباق كامل دارد   تان در داس  تانپردازي و داس  شكني در روايت  سنت
ين وجـوه   تـر بـيش كـه داراي    » هـاي دردار  آينـه «هاي ذكر شده بـه رمـان        تحليل مؤلفه 

. پردازيممي، مدرنيستي از ميان آثار گلشيري استپست
خانـه   « و »بنداننقش «هاي گلشيري همانند  تانهاي دردار همانند ديگر داس    آينه

زده در فرنگ نهادينه شـده در       يرانيان غربت اهماية مهاجرت يا اندو   بر پاية درون  » روشنان
ها و نااميـد از عملـي كـردن          آرمان  از هپردازد كه خست  فكراني مي البته به روشن  ،  كنار آن 

. اندحالا به درون پناه برده، هاآن
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 ـ) ابراهيم(به نام   اي  هاي دردار حكايت نويسنده   آينه روپـا  اهاست كه حالا از سفر ب
بازگشته تا با نوشـتن سـفرنامه دريابـد         جا   آن خواني در جمع ايرانيان مقيم    تانجهت داس 

46.  استهكه در اين مدت چه بر او رفت

پنجـاه دلاري تبـديل كـرد تـا         .  را پيدا كرد و بانـك را       هبالاخره رستوران فرودگا  «
: هم پشت ميـزي نشـست     بعد. گرچه سيگار داشت  ،   پاكت سيگار  بتواند قهوه بخرد و يك    

بـر سـر ميـزي     جـا    آن وجا  يناهكها آن بهنه  ،   است هدانست كه كلك زد   مي. حالا هستم 
كه بـه  ، زدنشسته بودند و روي و مويشان و حتي لباسشان براي پليس فرودگاه عادي مي          

راسـتي  . زدرا با ماشين تحريـرش مـي  ها بود و حالا هم بود كه نشسته بود و اين  . خودش
: هاي خودش اشاره كرده بود؛ گفته بود      به كتاب ،  وقت بازرسي ،  كه بود؟ در فرودگاه تهران    

47». هاي خودم استاين چند تا كتاب، اممن نويسنده

خـواني ـ عـلاوه بـر آن كـه بـه       تان ابراهيم در جلسات متعددِ داستاندر اين داس
 ـ پردازد ـ بـا يادداشـت   هاي خود ميتانتكه داسخواندن تكه شـود كـه   رو مـي ههـايي روب

و كـسي نيـست جـز       اهفهمد ك ـ ابراهيم سرانجام مي  . فرستدشخصي ناشناس براي او مي    
هـاي پراكنـده    تانتكه داس يابد تمام آن تكه   جاست كه خواننده در مي    و همين ) صنم بانو (

زو پراكنـدة ديگـران و حتـي       كند جزو ج ـ   كه سعي مي    است ه نويسند تانروايت كلي داس  
 از همـه    تـر مهمهاي كهن و    تان ساختار داس   از هاين تكنيك برگرفت  . خود را مجموع سازد   

مدرنيـستي  ترتيب اين رمـان داراي چنـد ويژگـي پـست     اين به. است» هزار و يك شب  «
:  از استاست كه عبارت

گرايي التقاط-4-1

-زدايي و گوش   علاوه بر مركز   نتا در داس  تانمدرنيسم از طريق تكنيك داس    پست
هاي مقطعيِ ارتباط با خواننـده بـه     پايان اصالت بر آن است تا از طريق گسست         مسألة   زد

هالبت ـ. گريـزي اصـرار ورزد    پارچگي و به دنبال آن التقاط و اصالت       يككار عدم نوعي بر راه  
روي » ردارهـاي د  آينـه «ر آثـار گلـشيري و مخـصوصاً         دميگاه بـه تمـا    هيچكردرويينا

گريزي ارائه  مدرنيستي شيوة روايت در روايت غالباً به قصد وحدت        در آثار پست  . گيردنمي
هاي ديگر را به چـالش      ك صحت روايت  تانها معمولاً هر داس   تاندر اين گونه داس   . شودمي

از طريق خلط واقعيـت بـا رويـا ارتبـاط           ،  معناييكشيده و در كنار وسعت بخشيدن به بي       
منـد  هاي درهم ريختن انسجام ساخت    التقاط و شيوه  . ريزد را درهم مي   تاناسنسبي كل د  

 در حـالي كـه      ؛مدرنيستي به هيچ رو گرايشي به وحدت ندارد       هاي پست تانروايي در داس  
بـا  » هـاي دردار  آينه«در رمان   . چرخددر آثار مدرنيستي التقاط گرد يك عنصر واحد مي        
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ند و نويسنده يا راوي در تلاش اسـت از كليـت   كآن كه هركس روايت خودش را نقل مي      
 ـ       هبگريزد و خواننده را در كانون روايي درگير نكنـد ـ ايـن خـود از پيامـدهاي گـرايش ب

بـه  ) ابـراهيم (گري است ـ اما گلشيري تعمداً از طريق تحميل شخـصيت راوي يـا    لتقاطا
 بـه سـمت     تانس ـها از حركـت دا    تانداسطور ارتباط منسجم ميان خرده     و همين  تانداس
: كندمركزي اجتناب ميبي

 بـسيار نيرومنـد از يـك        يعناصـر ،  هاي دردار گلشيري  فرض كنيد در قصة آينه    «
ي كه بشدت   اهاي متفاوت در قصه   آميختن متون و قصه   درهم. مدرن هست موقعيت پست 

هـاي  كه خواندن قصه  ،  اما منطق دروني رمان   ،  خواهد رعايت مباني مدرنيستي را بكند     مي
هها براي يافتن حقيقتي ك ـ    پارهجوي قهرمان رمان در خلال اين تكه      وجست،  تعدد است م
چه مدرنيسم عبـارت اسـت      ،  شودمانع اين اصل اساسي مدرنيسم مي     ،  خبر است  آن بي  از

بنحوي كه نتوان اين عناصر را از هم جدا         ،  چون و چراي عناصر كاملاً متضاد     از وحدت بي  
) كنـد هايي كه قهرمان اصلي مـي  خواني تكهتكه( قصه هست    اما عناصري كه در اين    . كرد

مدرنيـسم را در آن     شود كه قـصه فاقـد آن وحـدت باشـد و عناصـري از پـست                سبب مي 
گـذارد قـصه كـاملاً      نمـي ،  كه همان مركز اسـت    ،  گرمنتها شخصيت راويِ تحميل   . نيميبب

تانصات داس ـ دانـيم كـه يكـي از مشخ ـ       مـي . كنـد  خودش را تحميل مي     و مركز بشود بي
48». يك استتمونرهمركزگريزي و ساختار يا عدم ساختار ، مركزيمدرن بيپست

تان در داستان شگرد داس-4-2

 در آن خوانده    تاننويسنده با موقعيتي كه داس    » هاي دردار آينه«ين ترتيب در    اهب
دآورد سـازد و واقعيـت موجـود بـا يـا          ها برقرار مـي   كتانرابطة معنايي ميان داس   ،  شودمي

را هـا   ن آ هشـوند و نويـسند    هـايي كـه خـوانش مـي        طريق واقعيت   از ههاي گذشت واقعيت
ايـن  ،  شـاره شـد   اهگونه ك همان. آوردقالب و شكل رمان را پديد مي      ،   است هتر نوشت پيش

. »هـزار و يـك شـب      « بـسيار بـا      ينويسي شرق دارد و شباهت    تانفرم ريشه در سنت داس    
: كند چنين اظهار ميتان در داستاناسگلشيري خود دربارة سياق د

به نوعي همان كاري است     ،   است ه انجام شد  تربيشآن چه در كارهاي قبلي من       «
 مـشخص   ييجزااهيعني كه يك  تصوير را ب      ،  گويندكاري ما معرق مي   در كاشي  آن    به كه

 پـس  ]. . . [گذارند كنار هم   كنند و بعد مي   روي هر تكه جداجدا كار مي     . كنندتقسيم مي 
 كه بايد نوعي كشش ايجاد كنـد و    ـبينندي كل را ميتانها خط داسدم آهدر عين حال ك

ــا نبــود  كــار روي جزييــات را از ادب و فرهنــگ خودمــان وام   ـ اســتهايــن در ادب م
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. تـاريخيش يا گاهي فرا  ،  جه تاريخي ورسيم به وصف يك شيء در        آن وقت مي   ؛گيريممي
49». تان در داستانشود داسمي،  كرداين كار وقتي ادامه پيدا

 تمهيدهاي روايي كهن از چنـد منظـر  ايـن     ازهشتراك و استفاداهاما جدا از وجو   
ارتبـاطي  يكـي همـان بـي   . هاي بومي تفـاوت دارد و اصلاً قصه» هزار و يك شب«رمان با   

ميـان   اصـلي ـ رابطـة    تانهاي اصلي است كه هيچ ارتباطي بـا داس ـ ها و يا قصهكتانداس
نقل خـاطرات  » هاي دردارآينه«ولي در   ،  نداردـ  » هزار و يك شب   «زاده در   شهرزاد و شاه  

 كه حذف هر كـدام از       است ه پيوند خورد  تانچنان با خط اصلي داس    آن،  هاي نوعي و قصه 
هزار و يـك     «تان در داس  تانديگر آن كه تكنيك داس    . زندبه كليت روايت ضربه مي    ها  آن

 را بـازگو  تانآيـد و انديـشة داس ـ    د توضيح معناي دروني اثـر برنمـي       گاه درصد هيچ» شب
مايـه و انديـشة     در خـدمت درون   » هـاي دردار  آينـه «ين قالب در    اهدر حالي ك  ،  كندنمي

، ي قابـل تأمـل اسـت      تان در طرح داس    كه  ديگر يتفاوت. گيردلاية اثر قرار مي   پنهان در لايه  
اش به دليل طـرح بـسيار سـاده   » ر و يك شبهزا«هاي فرعيِ تانكه وقايع داس آني است   

به سبب آشـنايي  » هاي دردارآينه«اما گلشيري در ،  اصلي گره بخورد   تانتواند با داس  نمي
تان عنـصر داس ـ ينتـر مهمطرح رمان را به منزلة ، نويسي غرب تانبا اصول و تحولات داس    

50. كندقرار داده و اجزاي ديگر را بر پيكرة كلي سوار مي

بايست  اين نكته را مد نظـر قـرار          ،   بميان آمد  تانلا كه صحبت از طرح داس     اما حا 
ي اسـت يـا   تاناي از داس ـهاي جداگانة رمان ـ كه هر يك  تكـه  لتقاطي بودن تكهاهداد ك

هاي زندگي ابراهيم ي كامل است ـ تكه پاره تانشرح خاطرات نويسنده و يا اصلاً خود داس
گونـه كـه نويـسنده     همـان ؛كندرا مجموع مي  ها   آن كشد كه عمل خواندن   را بنمايش مي  

ميـشه  ها بـراي    ت ـسـعي دارد    ) مينـا (يـا   ) بـانو صـنم (بـا نوشـتن از شخـصيت        ) ابراهيم(
تكـه كـردن   راوي كه با تكه. اند يا حالا هستند   طور كه بوده  هم همان آن،  شان كند جاودانه

ايـن بـار بـا عمـل     ، بـود هـايش زنـده كـرده    تانرا در داس ها   آن شخصيت اين يا آن بارها    
 ـ        . آوردرا در اين رمان گرد هم مـي       ها  آن،  نوشتن مكانـات  اهبنـابراين گلـشيري بـا اتكـا ب

اي بـه تجربـه   ،   است هكه در شرق ريشه داشت    چه   آن با  ها   آن نويسي غرب و پيوند   تانداس
هـاي زبـاني و انتخـاب لحنـي          حالا از دغدغـه    زند؛نويسي دست مي  تانتازه در عرصة داس   

ـ گرفته تا تكرار » خانه روشنان« كوتاه تانبخصوص در داس، شاعرانه ـ تركيب نثر و نظم 
 بيان مجاز در آثارش ـ تاريكي و روشـني در    ازهتصاوير و رمزها با استفاد، هامكرر موتيف

هـاي تقـابلي خيـال و     ـ و شـيوه  51و يا شعر بيد بيـد در همـين رمـان   » خانه روشنان«
. رتباط نويسا و نوشته با يكديگرطور اواقعيت و همين
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هاهاي مختلف نوشتاري و دغدغة بازگشت به ريشه تركيب شيوه-4-3

شـيوة تركيبـي آن اسـت كـه  عـلاوه بـر وجـه                ،  هـاي ايـن رمـان     از ديگر ويژگي  
،  بـه شـكل گـزارش      يها گـاه  هاي ديگر را نيز در دل خود دارد و همان         مقوله،  گوييقصه

: ديابظهور مي. . . خطابه و، رانيسخن، مقاله، نظريه
 از مبحـث    :  اسـت  هنويس تنگ كـرد   عرصه را بر گلشيري رمان    ،  گلشيري منتقد «

هايدگر گرفته تـا انديـشه دربـارة وضـعيت زن در ادبيـات معاصـر و اثيـري                  ) خانة زبانِ (
كـه دربـارة نويـسنده و نويـسندگي     چـه   آن تا ]. . . [ لكاته ديدن او از هدايت به بعد ـ  ـ

52».  استهدآور

امـا مطمئنـاً در ادبيـات     ،   هنر و ادبيات مدرن اسـت       از هاگرچه برآمد كردروياين
خـصوصاً آن كـه متنـي دربـارة اصـول           ،  يابدنويسي پست مدرن رشد و تكامل مي      تانداس

گـويي اثـر     وجه قـصه    از همطالبي ك » هاي دردار آينه«در  .  نوشتن باشد  گونهچهنوشتن و   
 ـ ،  گيردخود مي  ب تان جز داس  كاهد و شكلي به   مي اي جنبـه .  اسـت هورده شـد  آهبه دو گون

هرچنـد  ـ هـاي   بيني و اصلاً شخصيت نويسنده و تعلـق خـاطرش بـه ريـشه    دربارة جهان
 حـالا  : بعد گفت«: دشوغلب هم با ديدي انتقادآميز بيان مياهوطنش است كـ پوسيدة  
،  خوب يـا معـشوقي     ييا پدر ،  ب باشد  خو يتواند دوست يا مي  آ هنويسنده ك  بخود   برگرديم

وقتي هم خودش و هم ديگري مدام مصالح كارهـاي در دسـت تحريـرش          ،  عاشقي صادق 
بينـد؟ راسـتش    ها را شيء نمي   دم آ هيا نويسند  آ هتر اين ك  هستند يا كارهاي آتيش؟ ساده    

فاصله بگيرد تـا بتوانـد فرزنـد كلـي يـا      ها  آنچون مجبور است از   ،  طور است اغلب همين 
53»؛. شان كندعشوق كليم

: يا
اي اسـت  خانة زبان گفته بود كه تنها ريـشه ، نه، به خيابان كه رسيدند او از زبان      «
از پـس آن همـه تاخـت و تازهـا فقـط همـين               ،   من فقط همـين را دارم      : گفت. كه دارد 

بـا همـين   ،  استههربار كه كسي آمده و آن خاك را به خيش كشيد         .  است هبرايمان ماند 
ايـم كـه چـه     گفتـه ،  انـد مجموعمان كـرده  ،  ايمو بست زبان بوده كه باز جمع شده       چسب  

مدند و   آ هايم ك فقط گفته ،  ايمولي راستش ننوشته  ،  ايمكردند مثلاً غزان يا مغولان و مانده      
از شكل و شمايلشان حرفي نيست و يا اين كه دور آتش كـه              . كشتند و سوختند و رفتند    

54». پوزارشان به پا بود يا نه، هاارة سر آدممن آن  بهتشپ، نشستندمي

چـرا نوشـتن و     ،  نويسنده بودن مسألة  ،  نوشتن است  مسألة   وجه ديگر پرداختن به   
گر در بسياري از    اهاين مؤلف .  نوشتن طورچه و   گونهچهزبان و شيوة     مسألة    از همه  ترمهم

 بازنمود كردن اصول و     نما كردن عمل نوشتاري و    مدرن به منزلة نخ   آثار نويسندگان پست  
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هاي پيـشين را مـورد هجـو        گيرد و گاهي حتي شيوه    قراردادهاي آن مورد تأكيد قرار مي     
شـود  ي دليلـي آورده مـي     وجوجستدر اين رمان تنها به صرف بازشناسي و         ،  دادقرار مي 

همـواره  ، تانهـم در قالـب داس ـ  آن،  ديروز و امروز را به ثبـت و ضـبط واقعيـت    نساناهك
 نوشتن را بـه بررسـي       طورچه و   گونهچه مسألة   ها گلشيري جدا از اين  .  است هكردمحتاج  

 را  مـسأله اي دربـارة همـين رمـان        او خـود در مـصاحبه     . نشيند تا طرحي نو دراندازد    مي
: سازدگونه مطرح مياين

ام ام در دنيا نديـده كه نشستهجا  اينمن معتقدم يك شيوة نوشتن كه من تا      . . . «
، فرهنگ تعلـق دارد  اين  بهام بگويم ايراني است ونشستهجا  يناهتوانم حالا ك  ي و م  ]…[

در حقيقـت تـورات     ،  براي اين كه سامي   ،  توانم حتي بگويم كه سامي هم نيست      يعني مي 
انگشت و يك چين در پيشاني و يك تار مو از        ،  است و اين كه تو بخواهي كسي را بسازي        

اين كاري اسـت كـه در قـرآن و اوسـتا     ، كنيهم رعايت نميسازي و توالي آن را      او را مي  
55».  استه و در اغلب شعرهاي ما انجام شد استهانجام شد

ـ كـه خواننـده   ) ابراهيم( و نويسنده  استهاين شگرد بارها در اين رمان تكرار شد   
و كسي نيست جز خود گلـشيري ـ عـلاوه بـر     اه ديگر شك ندارد كتانهاي داسدر ميانه

كـه گذشـتگان در     چـه    آن مايزات نوشتاريش نسبت به ديگـر نويـسندگان بـه توضـيح             ت
: پردازدمي، اند و ريشه در ناخودآگاه جمعي ايرانيان داشتهبوده آن  بهآثارشان ملزم

هامـان مجبـور    اي كه به قطع مرقـع     در صفحه ،  به هر دليل كه بوده در يك بيت       «
 يا جنگ را بايست بشود در جيب پنهان كرد و بيـت            مثلاً مرقع ،  ايم حرفمان را بزنيم   بوده

بينـيم   كنيم مي ولي وقتي دقت مي   ،  ايمدر قصه ظاهراً راه تفضيل رفته     . را به حافظه سپرد   
. هـا مثل قصة يوسف قرآن يا قصة اوليا در تذكره        ،  اندشاره كرده اهبار به قسمتي از قص    هر
بار مـا بـه جزيـي از    مثلاً فرض كن اگر هر.اند بسازندبار به نقل شاهدي او را خواسته  هر

تـر   بـه يـا ، لامحاله خـود فنجـان  ، اين فنجان اشاره كنيم كه عيناً خود آن جزء هم نباشد         
56». . . كندوجود فنجان را بيدار مي
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گيرينتيجه

هاي ذكر شده مـورد تحليـل و        ها و رمان  تاناكنون براساس آن چه كه دربارة داس      
هاي گلـشيري را    تاناسدميمدرنيسهاي پست ين مؤلفه ترمهمتوان  مي،  بررسي قرار گرفت  

طور برخي تمايزها كه گلشيري را نسبت بـه ديگـر نويـسندگان      اشتراك و همين   با وجود 
: اختصار ذكر كردب، دهدگاردتر نشان ميجريان آوان اين  بهمنتسب

ي بكـارگير ليل  به د ،  هاهاي نوشتاري و پيچيدگي بافت روايت     آميزي شيوه ـ درهم 
.  فنون تأخير و گسست در روايت ازهروايات ذهني و استفاد

ـ تركيب امكانات روايي بومي با شگردهاي نوين جهاني همانند بكـارگيري مؤلفـة     
نگاري لحظه به لحظه جهـت تطبيـق وقـايع عينـي گذشـته بـا حـال و تمهيـد                      زمانهم
. هاي تودرتوتانداس

شناختي چه در حيطة مباحث نظري ـ   ه و جهانشناسانـ توجه به سؤالات هستي
طـور  مهـاجرت و همـين   مـسألة  فلسفي و چه موضوعي ـ محتوايي از جمله پرداختن بـه  

. هاي مرسومبازشناسي امكانات جهان من در جهت فرافكني و گذشتن از عرف
ـ حضور آشكار نويسنده در مـتن از طريـق تمهيـداتي چـون مخاطـب قـراردادن              

و حتي اشاره به نـام اثـر و صـحبت از            مطرح كردن موضوع نويسندگي     ،  مستقيم خواننده 
.  نوشتنطورچه و گونهچه

هاي هويت با شخصيت  كشيدن كاراكترهاي بي  بتصويرـ نقض خصايل شخصيتي و      
. چندپاره و گسسته

 كـه بـه     شـاعرانه  يـ تلفيق امكانات نثر و نظم چه در نحو زبان و چه در نوع نگاه              
. پردازدجان مي بيي اشياتجسم موجودات و

پـردازي و حتـي دور      نظريـه ،  تحليـل ،  هاي نقـد  هاي روايي با حوزه   ـ التقاط حوزه  
. نويسي و روزنگاريپردازي و نزديك شدن به فرم خاطرهشدن از قصه

. ـ نوشتن دربارة خويشتن چندپارة خويش و پرداختن به موهومات
بخـشي بـه    يـسي و دوري از انـسجام      نوتانهاي متعارف گذشته در داس    نقض شيوه 

. كليت اثر از طريق پايان باز و عدول از ساختارمندي روايت
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